
 

1401/12/24    

7/1401/1328   

  ك1328-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري، در موارد استثنا چنانچه وکیل متهم، موکل را به همراه خودش  350در اجراي ماده 

در جلسه دادگاه حاضر نکند (اعم از اینکه متهم متواري یا با قرار تأمین آزاد باشد) آیا اساساً جلسه قانونی 

  تکلیف دادگاه چیست؟ است و دادگاه مجاز به استماع دفاعیات وکلا و اخذ لایحه می باشد؟ به طور کلی

 پاسخ:

این است که در جرایم موضوع  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  350اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده 

حضور وکیل متهم براي  348این قانون، گر چه با توجه به ماده  302ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«بندهاي 

ت و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود و از جهت لزوم حضور تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیس

که متهم و وکیل وي در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، بین وکیل تسخیري و تعیینی تفاوتی نیست؛ مگر آن

قانون رفتار  394متهم متواري بوده یا دسترسی به وي امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 

رد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را براي شود. در موا

  پذیر است. دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان

این  302گفته، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده قانون  پیش 350ثانیاً، مقررات ماده 

پذیر نیست و لازم است با جلب متهم، قانون است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکان

 394رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 

تهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً که االذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنقانون فوق 406و

  اللهی دارد.جنبه حق

شایسته ذکر است، در مواردي که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و 

 406وکیل تعیینی وي در جلسات دادگاه کیفري و تدارك دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده 

  رأي صادره حضوري است. 1392آیین دادرسی کیفري مصوب قانون 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/24    

7/1401/1327   

  ك1327-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

صورت اختلاف  ) در8و  7نماید (جرام درجه در مواردي که دادگاه به صورت مستقیم به جرمی رسیدگی می

الاجرا است؟ در صورت منفی بودن پاسخ (با صلاحیت بین دادگاه و دادسرا آیا نظر دادگاه براي دادسرا لازم

توجه به اینکه شأن دادگاه و دادسرا از حیث مقام تحقیق بودن در این فرض یکسان است و دادگاه در این فرض 

  کدام مرجع است؟ شود) حل اختلاف بانسبت به دادسرا عالی محسوب نمی

 پاسخ:

، درحوزه قضایی هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 

شود و صدور قرار عدم صلاحیت هاي آن حوزه، دادسراي عمومی و انقلاب تشکیل میشهرستان در معیت دادگاه

است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف  از سوي دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن

درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیري درجه هفت و 

هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوري پرونده به دادگاه 

که دادگاه رد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتیشود و مورد از مواصلاح ارسال میذي

جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این 

  شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می

 سیروح اله رئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/27    

7/1401/1325   

  ك1325-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به موردي است که دادسرا و یا دادگاه مجري نیابت  119ماده  2آیا تبصره  -1

مبادرت به استماع و اخذ اقرار متهم یا شهادت شاهد کرده باشد یا آنکه اعم از آن بوده؛ یعنی اگر در دادسرایی 

د اخذ شود کفایت نداشته نماید، اقرار متهم یا شهادت شاهکه در معیت دادگاه صادرکننده رأي انجام وظیفه می

بایست اقرار متهم یا گواهی گواه توسط دادگاه هم گرفته شود؟ (البته در صورتی که اقرار یا گواهی مستند و می

  رأي دادگاه باشد)

(طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت) که همه امور مربوط به پروژه به پیمانکار واگذار  EPCدر قرارداد  -2

این قانون که  176و  91گیري است، مقررات قانون کار از جمله مواد شود و کارفرما فاقد اختیار و تصمیممی

 نها و نظارتتهیه وسایل و امکانات حفاظت و سلامت و بهداشت براي کارگران و آموزش نحوه بکارگیري آ

الاجرا بوده و عدم انجام بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی را بر عهده کارفرمایان نهاده است، همچنان لازم

  باشد؟وظایف مذکور مستلزم مجازات کارفرما نیز می

 پاسخ:

» اهمستند رأي دادگ«صراحت عبارت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  119ماده  2راجع به تبصره  -1

تواند در دادگاه گویاي آن است که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمی» کننده رأيقاضی صادر«و نیز 

ها اعم از نخستین یا تجدید مستند رأي قرار گیرد؛ بلکه در خصوص دادگاه» شهادت«و یا » اقرار«به عنوان 

ا ر» اقرار متهم«کننده بناي آن دارد تا ینظر نیز این حکم مجرا است و در تمامی مواردي که قاضی رسیدگ

بلکه از باب » اماره«و به عنوان » شهادت عرفی«را نه از باب » شهادت شهود«مستند رأي قرار دهد و یا 

مستند رأي خود قرار دهد، حسب مورد استماع اقرار و یا شهادت شهود و یا شهادت بر » شهادت شرعی«

  ند و استماع آن توسط قاضی دیگري کافی نخواهد بود.شهادت شهود را شخصاً باید استماع ک

این  95، منظور از کارفرما در ماده 1369قانون کار مصوب  3اولاً، با توجه به تعریف کارفرما در ماده  -2

عی کار السشخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق«قانون، 



شرایط عمومی پیمان از آن  21ماده » ب«ن چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دولت که در بند بنابرای». کندمی

قرار گیرد، در این صورت  1369قانون کار مصوب  3نام برده شده است، مصداق تعریف کارفرما در ماده 

و  91در مواد مکلف به رعایت مقررات مذکور در این قانون (و از جمله مقررات حفاظتی و بهداشتی مذکور 

  قانون) نسبت به کارگران خود خواهد بود.  95

شرایط عمومی پیمان، منصرف از تعریف کارفرما مذکور  21ماده » ب«مذکور در بند » کارفرما«ثانیاً، اصطلاح 

لیت باشد و محدوده مسئوالذکر میقانون کار بوده و ناظر بر اداره دولتی طرف قرارداد با پیمانکار فوق 3در ماده 

  باشد.) می1369قانون کار (مصوب  13آن تنها در چارچوب ماده 

ثالثاً، از آنجا که قانون کار مقررات عمومی حاکم بر اشتغال و کار از جمله حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی 

  تواند به کلیه قراردادهاي دولتی و غیردولتی تسري یابد.باشد، لذا حسب مورد میمحیط کار می

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/12/24    

7/1401/1319   

  ك1319-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بهمن  22علیه مشمول عفو خصوصی شده باشد (مثل عفو مقام معظم رهبري در چنانچه مجازات اصلی محکوم

  شود؟سال اخیر) آیا مجازات تکمیلی تعیین شده توسط دادگاه نیز مشمول عفو می

 پاسخ:

گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات تکمیلی همان

ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه مجازات

کلی  قوط مجازات اصلی به نحوشود؛ بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با ستعیین می

(در زنا و لواط) که حکم خاصی  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  114ماده  2جز در مواردي نظیر تبصره 

شود؛ ولی در خصوص عفو خصوصی اعطایی از سوي مقام مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می

گفته قانون پیش 98، و 97، 96شود با لحاظ مواد یرهبري بر خلاف عفو عمومی که از سوي قانونگذار داده م

تابع مندرجات بخشنامه عفو و دستورالعمل مربوطه است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع 

  ربط استعلام شود.ذي

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/12/14    

7/1401/1306   

  ك1306-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

و با توجه به ابهام موجود در خصوص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  233و  232با امعان نظر به مواد 

الکفاله، الوثاقه (در حالتی که دیگري براي محکوم تودیع وثیقه نموده) یا وجهجواز کسر جزاي نقدي از مبلغ ضبط وجه

گفته، نسبت به قانون پیش 230ت این شعبه را راهنمایی فرمایید چنانچه پس از انجام تشریفات ماده خواهشمند اس

ضبط مبلغ مندرج در قرار وثیقه یا کفالت اقدام گردد و مبلغ آن کل جزاي نقدي را پوشش دهد (براي مثال مبلغ تأمین 

زم به علیه همچنان ملآیا پس از دسترسی، محکوم پانصد میلیون ریال بوده و جزاي نقدي محکوم سیصد میلیون ریال)،

گردد و یا با وصول مبلغ مورد ضبط، باشد و مبلغ مورد ضبط از جزاي نقدي کسر نمیپرداخت جزاي نقدي خود می

که مواد صدرالذکر وصول جزاي نقدي را در علیه دیگري تکلیفی از بابت جزاي نقدي ندارد؟ (با توجه به اینمحکوم

بینی ننموده اند و وصول جزاي نقدي صرفاً در حالتی ع وثیقه از جانب غیر محکوم و همچنین کفیل را پیشحالت تودی

  که محکوم خود تودیع وثیقه نموده یا تأمین از نوع وجه التزام باشد تصریح گردیده)

 پاسخ:

شده یا وثیقه ضبط الکفاله اخذشده وها، وصول جزاي نقدي از محل وجهبا توجه به اصل شخصی بودن مجازات

قانون آیین دادرسی  233علیه سپرده است، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به تصریح ماده که غیر از محکوم

شده که علیه و یا وثیقه ضبطوصول جزاي نقدي از وجه التزام اخذشده از سوي محکوم 1392کیفري مصوب 

  وي سپرده است، بلامانع است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/14    

7/1401/1305   

  ك 1305-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفري یک یا دو  ارسال شود و دادگاه پس از رسیدگی به لحاظ عدم 

کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند و قرار در همان مرجع یا مراجع بالاتر قطعی شود، در این صورت با 

شود و تجویز رسیدگی مجدد می کشف ادله جدید، درخواست رسیدگی مجدد از طرف کدام مقام قضایی مطرح

باشد؟ آیا دادستان حوزه قضایی مربوطه تکلیفی در خصوص درخواست تجویز در صلاحیت کدام دادگاه می

شود یا منصرف از آن قانون آیین دادرسی کیفري شامل مورد فوق می 278رسیدگی مجدد دارد؟ و آیا ماده 

  باشد؟می

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  359هاي کیفري مذکور در ماده با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه -1

س الاصول باید پشود، علی، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفري یک یا دو ارسال می1392مصوب 

واند بدون تشکیل جلسه تاز تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی، رأي مقتضی صادر شود و دادگاه نمی

رسیدگی، ادله مندرج در کیفرخواست را ارزیابی کرده و به لحاظ فقدان ادله کافی براي انتساب اتهام به متهم، 

قرار منع تعقیب که امري ماهوي است صادر کند؛ بلکه پس از انجام دادرسی به معناي اخص (تعیین وقت، 

  کند.یت دلیل، حکم برائت صادر میتشکیل جلسه و ارزیابی ادله) در صورت عدم کفا

، در صورتی که دادگاه کیفري 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  383و  341، 278با توجه به مواد  -2

یک یا دو به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله 

شود. در صورتی که قرار منع دادستان آن حوزه قضایی انجام می جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر

تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی 

  مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

  

 روح اله رئیسی

ره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادا



 

1401/12/09    

7/1401/1294   

  ح1294-27-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود یا غیر دعواي الزام به تعویض پلاك خودرو با توجه به ارزش مالی خودرو، دعواي مالی محسوب می

  مالی؟

 پاسخ:

نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه تواند با بررسی آثار و تمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر می

نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این 

  باشد.اساس، دعواي الزام به فک پلاك نصب شده بر روي خودرو دعواي غیر مالی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  همدیر کل حقوقی قوه قضایی

  

 
  

  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

 



1401/12/14    

7/1401/1290   

  ك1290-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به تهیه گزارش راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  389در ماده 

هاي داراي کیفرخواست و در دادگاه کیفري یک تصریح دارد. آیا تهیه گزارش در این فرض به تمامی پرونده

هایی که با صدور کیفرخواست نزد دادگاه کیفري یک که صرفاً به پروندهشود و یا اینفاقد آن را شامل می

  ، اختصاص دارد؟ارسال شده است

 پاسخ:

هاي است این ماده، ناظر به پرونده» الف«با توجه به بند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  389ماده 

صراحت دارد که چنانچه تحقیقات ناقص باشد، » الف«که با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است؛ زیرا بند 

رونده جهت رفع نقص به دادسراي صادرکننده کیفرخواست شود و پقرار رفع نقص توسط دادگاه صادر می

هایی نیست که به طور مستقیم در دادگاه کیفري یک مطرح شده و دادگاه شود و لذا ناظر به پروندهفرستاده می

 ر دادگاه کیفري یک مطرحکند. قابل ذکر است در مواردي که پرونده به طور مستقیم داقدام به تحقیقات می

  قانون یادشده به صورت خاص تعیین تکلیف کرده است. 383ه مادشود، می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/14    

7/1401/1286   

  ح1286-10/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

از آنجا که ابلاغ بخشنامه بر اساس دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و همچنین بر مبناي تبصره ماده 

دیوان عدالت اداري صلاحیت رسیدگی  1392/3/25قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  12

  به تصمیمات قضایی قوه قضائیه را ندارد.

حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان مشخص شده است و در تبصره آن آمده است که رسیدگی  12در ماده 

به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات 

  ی از شمول این ماده خارج است.شوراي نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و شوراي عالی امنیت مل

 پاسخ:

که  1312با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 

الاجراء بودن مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم 1372در جلسه مورخ سوم تیرماه 

است، در صورتی که متوفی،  14/8/1370مکرر قانون مدنی الحاقی 881اده آن تأکید شده است و وارد بر م

پیرو یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و 

 شود و مسلمانیا زرتشتی باشد، ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم می

شود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در یکی از وراث، موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمی بودن

مکرر قانون مدنی، اختصاص به کفاري دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و ملاك،  881ماده 

  زمان فوت مورث است و نه زمان تقسیم ترکه.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1401/1279   

  ح 1279-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

زوجه ضمن تقاضاي صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه 

پرونده در مرحله اجراي حکم و انجام عملیات را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر 

به مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اجرایی راجع

اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادي را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام 

  جرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟صدور قرار توقیف عملیات ا

 پاسخ:

در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت « 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147وفق بخش میانی ماده 

ین اساس بر ا». نمـایدرا قوي یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شـکایت صادر می

شود. ثانیاً، اخذ تأمین عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل میاولاً، صدور قرار توقیف 

صرفاً براي رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروري است و از طرفی در قانون، صدور قرار 

ار توقیف صدور قر نشده است؛ بنابراین، صرفتوقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط 

، نیازمند تودیع 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 

  خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/15    

7/1401/1276   

  ك 1276-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه پس از دستور ضبط اخذ وثیقه یا کفالت و  235و  230با عنایت به مواد 

گذار یا کفیل مبادرت به واریز نقدي وجه موضوع اگر وثیقه 2قطعیت آن پس از اعتراض در دادگاه کیفري 

شده با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره یک ماده اثر از ملک توقیفقرارهاي وثیقه یا کفالت نماید، امکان رفع 

  همان قانون وجود دارد؟ 236

 پاسخ:

گذار این است که تعهد وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236و  230، 224مستفاد از مواد 

این قانون، با رعایت  537و  230معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفري صادره است که بر اساس مواد 

گفته، امکان قانون پیش 508وصول خواهد شد و مطابق ماده  1356مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

تبدیل وثیقه در مرحله اجراي احکام نیز با تصمیم قاضی اجراي احکام کیفري وجود دارد. همچنین، مطابق ماده 

اند تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش (مال توقیف توعلیه میقانون اجراي احکام مدنی، محکوم 53

که مال پیشنهادي از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی شده)، درخواست تبدیل آن را بنماید، مشروط بر این

بنی بر گذار مکه قبلاً توقیف شده است، کمتر نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام، پذیرش درخواست وثیقه

نقد معادل وجه مندرج در قرار تأمین (وثیقه) با وثیقه قبلی سپرده شده و فک وثیقه با توجه به جایگزینی وجه 

  سهولت ضبط آن، فاقد اشکال قانونی است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/20    

7/1401/1260   

  ح 1260-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

که مقرر داشته است توقیف و  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96با توجه به تبصره یک ماده  -1

بوط که دین مرکسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این

لیل ملائت قی به عنوان دتوان شخص بازنشسته را با فیش حقوگیر باشد؛ آیا میبه شخص بازنشسته یا وظیفه

توان وي به عنوان کفیل جهت تودیع تأمین کیفري براي متهم پذیرفت؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا می

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230الکفاله در راستاي ماده در صورت صدور دستور اخذ وجه

  از حقوق بازنشستگی وي کسر کرد؟ قانون صدرالذکر 96ماهیانه به ترتیب مقرر در ماده 

ر کند، پس از صدودر مواردي که کفیل به عنوان دلیل ملائت، حکم کارگزینی و فیش حقوقی را ارائه می -2

قانون  96الکفاله، آیا علاوه بر کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کفیل وفق ماده دستور اخذ وجه

ن از دیگر اموال کفیل از قبیل خودرو و حساب بانکی به میزان توا، می1356اجراي احکام مدنی مصوب 

  الکفاله برداشت کرد؟وجه

 پاسخ:

الکفاله اولاً، اصولاً پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفري از نوع وجه -1

ئت کفیل را براي پرداخت ، ملا1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  221است که با توجه به ماده 

که شخص مزبور کارمند باشد یا غیر آن؛ الکفاله احراز کند و تردیدي در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینوجه

تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن، تلقی شاغل باشد و یا بازنشسته و در فرض سؤال ارائه فیش حقوقی می

  الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است.ه به میزان وجهشود و تشخیص آن حسب مورد و با توج

فاله وي الکثانیاً، هرگاه بازنشسته وفق مقررات آیین دادرسی کیفري کفیل و برابر مقررات دستور اخذ وجه

، اجراي این دستور مطابق 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537صادر شود، به موجب تبصره ماده 

  است. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96آید و مشمول ماده ام مدنی به عمل میمقررات اجراي احک



تعهد کفیل اولاً و بالذات ضمانت از تن مکفول است و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در  -2

موقع تعهد اولیه الکفاله، ضمانت اجراي عدم انجام به موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وي به میزان وجه

الکفاله، هرچند در توقیف حقوق و مزایاي کفیل رعایت محدودیت است. در فرض سؤال پس از دستور اخذ وجه

جا که ضمانت اجراي عدم الزامی است؛ اما از آن 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96و مقررات ماده 

 96توان علاوه بر کسر حقوق و مزایاي کفیل وفق ماده الکفاله است، میانجام به موقع تعهد کفیل، اخذ وجه

هاي کفیل با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله مستثنیات دین یادشده، در صورت دسترسی به دیگر اموال و دارایی

  کفاله را توقیف و برداشت کرد.التا میزان وجه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/06    

7/1401/1259   

  ك 1259-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92که مطابق ماده با توجه به این

نماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع عهده بازپرس است و در مواردي که دادیار اقدام به تحقیق می

شود، در صورت مخالفت دادستان با قرار نهایی دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از مقام تحقیق محسوب می

  رفع اختلاف توسط دادگاه است؟ نظر دادستان بوده یا از موارد 

 پاسخ:

این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  88مستفاد از ماده 

باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال از سوي دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وي می

گفته، تابع نظر دادستان قانون پیش 92تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده اختیارات دادستان و از جمله 

الذکر، در طول انجام کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوقبوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می

صورت ارجاع وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در 

یادشده از سوي دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و قرار تأمین کیفري  92تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 

منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وي را ندارد؛ شایسته ذکر است در این 

  بینی نشده است.، پیشخصوص، حق اختلاف یا مرجعی براي حل اختلاف نیز در قانون

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/02    

7/1401/1255   

  ع 1255-218-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

الاجرا بوده و به وسیله اجراي قانون کار آراي قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم 166مطابق ماده 

شوند. با توجه به صلاحیت عام محاکم و استثنایی و خاص بودن صلاحیت احکام دادگستري به مورد اجرا گذاشته می

قانون شوراهاي حل اختلاف که دعاوي  9اده م» الف«توانند با استناد بند شوراي حل اختلاف، آیا محاکم دادگستري می

مالی راجع به اموال منقول را تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار داده است، چنین 

باشد را به شعب شوراي حل اختلاف ارجاع نمایند تا هایی که اصل محکومیت آنها تا دویست میلیون ریال میاجراییه

  وراها نسبت به اجراي آن آرا اقدام شود؟از طریق شعب ش

 پاسخ:

 166هاي تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده نامه طرز اجراي آراي قطعی هیأتکه وفق ماده یک آییننظر به این

هاي دادگستري هاي تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجراي دادگاهکلیه آراي قطعی هیأت« 1370قانون کار مصوب 

که سازوکار مقرر در این ماده متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوي و نیز با توجه به این» شودبه مورد اجرا گذاشته می

ت به تصریح در ماده یادشده به است که با نصاب خاصی در صلاحیت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنای

که شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي و این» هاي دادگسترياجراي دادگاه«اجراي اجراییه از طریق 

که صلاحیت شوراي حل اختلاف امري استثنایی است و در موارد احکام مستقل از دادگستري است و با عنایت به این

هاي تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق ق تفسیر شود، لذا اجراي آراي قطعی هیأتتردید باید به صورت مضی

  دادگاه میسر است و از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/22    

7/1401/1251   

  ح 1251-88-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

در مراجع قضایی برخی دعاوي به خواسته  1397قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب  9با توجه به ماده 

شود. در این خصوص هاي موضوع قانون مذکور مطرح میابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چک

رت بابت تضمین یا مشروط بودن در محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبا

ه اند که در هر صورت چنانچچک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیده

دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادي دایر بر پرداخت وجه 

  ست اعلام نمایید: چک، دعوا مسموع است. خواهشمند ا

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا رسیدگی محدود به  1355قانون صدور چک مصوب  9با توجه به ماده  -1

موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از 

  شکلی و ماهوي ضروري است؟

عاوي مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در آیا دعاوي یادشده در زمره د -2

  بایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه می

 پاسخ:

مقام کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصلاحی  23به موجب قسمت اخیر ماده  -2و  1

او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد  قانونی

ایی کند؛ بنابراین از آنجکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میمذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی

 شود، اقامه دعوايفري طرح میصلاح حقوقی یا کیکه موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي

مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ 

کننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف بلکه مرجع قضایی رسیدگی

کننده به موجب حکم قطعی اثبات که ادعاي صادرت در صورتیکند. بدیهی اسعملیات اجرایی را صادر می

کننده ، دادگاه صادر1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23شود، با عنایت به ذیل ماده 

بر  کند.کننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میاجراییه رأساً یا به درخواست صادر



این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی 

  است.

قانون صدور چک طرح دعاوي حقوقی یا کیفري  13/8/1397اصلاحی  23ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 

ونه که گبینی کرده است و همانمثیلی پیشمقام قانونی او به صورت تمتعددي را از سوي صادرکننده یا قائم

 24یا  11آورده شد، پس از اثبات این دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 

حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

تواند دعواي مقتضی چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می کند؛ بنابراین، براي مثال،می

مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف 

 تواند دعواي مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امرباشد، می

روط یا یابد. ثالثاً، اگر مشمانده ادامه میبدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی

اصلاحی  23ماده » ب«و » الف«بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهاي 

دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر  13/8/1397

، دستور ابطال 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11نفع باید در اجراي ماده کرده باشد، با تذکر ذي

که اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این

یادشده طرح  23نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسن

است و چون این دعاوي ناظر به حقوق مالی است، دعواي مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن 

  شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.الاصول مالی تلقی میعلی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/15    

7/1401/1241   

  ع 1241-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دعواي جلب ثالث و یا ورود ثالث به صورت تبعی و به جهت تقویت موضع دفاعی باشد و در مواردي که 

اظهار حق مستقلی از سوي جالب یا وارد ثالث صورت نگیرد، آیا جالب و وارد ثالث مکلف به پرداخت هزینه 

ون پنجاه میلی دادرسی به مانند و مأخذ دعواي اصلی است؟ براي مثال چنانچه، دعواي مطالبه وجه چکی به مبلغ

تومان مطرح شود و خوانده به منظور اثبات پرداخت وجه چک به ید سابق خواهان، دعواي جلب ثالث مطرح 

جا که اظهار کند، آیا در این مورد نیز مبلغ پنجاه میلیون تومان مأخذ دریافت هزینه دادرسی است و یا از آن

  ود؟شزینه به مأخذ دعواي غیر مالی محاسبه میحق مستقلی در دادخواست جلب ثالث صورت نگرفته است، ه

 پاسخ:

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 140تا  135و مواد  17با عنایت به ماده 

اي که باشد باید با تقدیم ، دعواي جلب ثالث یکی از دعاوي طاري است و طرح آن با هر انگیزه1379مصوب 

دیگر تشریفات مربوط به طرح دعاوي مانند پرداخت هزینه دادرسی به عمل آید؛ بنابراین، دادخواست و رعایت 

جالب ثالث باید خواسته مشخصی را نسبت به مجلوب ثالث در دادخواست مطرح و بر اساس خواسته و بهاي 

  آن، هزینه دادرسی را پرداخت کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

 
  



 

1401/12/15    

7/1401/1235   

  ح 1235-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هیأت وزیران مبنی بر نحوه  1401/2/28مورخ ه  59636/ت 29671با عنایت به ابلاغ مصوبه شماره 

هاي مستقیم مصوب اصلاحی قانون مالیات 64ماده  3محاسبه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 

جایی که مأخذ محاسبه هزینه دادرسی در دعاوي غیر منقول بر اساس مفاد به مأخذ شانزده درصد؛ از آن 1394

با اصلاحات  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  12بند 

 64قویم املاك و طبق ماده اي است که توسط کمیسیون تو الحاقات بعدي، بر مبناي ارزش معاملاتی و منطقه

شود، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاك تعیین هزینه دادرسی در دعاوي هاي مستقیم مشخص میقانون مالیات

  گفته؟الذکر است و یا وفق مصوبه اخیر هیأت وزیران به شرح پیشمالی غیر منقول بر اساس ماده اخیر

 پاسخ:

در «که مبنی بر این 1394هاي مستقیم اصلاحی قانون مالیات 64ماده  3با توجه به تصریح مقنن در تبصره 

مواردي که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و 

گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتی موضوع این وجوه قرار می

 ربط به تصویب هیأت وزیرانباشد که با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذيماده می

ه  59636/ ت 29671که هیأت وزیران در مصوبه شماره و با عنایت به این» رسدیا مراجع قانونی مرتبط می

ون یادشده را در سال قان 64ماده  3، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 28/2/1401مورخ 

دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده » معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی« 1401

تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوي مالی غیر منقول، 

وجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان شده در این مصوبه است و مبینیبر اساس همان درصد پیش

  گونه دعاوي وجود ندارد.هزینه دادرسی این

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/22    

7/1401/1233   

  ح 1233-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه الارث هر یک از ورثزراعی به نام مورث است و با تراضی ورثه سهمدر پرونده اجرایی تقسیم ترکه که نسق 

مشخص شده است، آیا انتقال سند رسمی به استناد نسق زراعی با رعایت دیگر قوانین موضوعه به نام ورثه در 

همان پرونده اجرایی قانونی است؟ چنانچه بخشی از اراضی کشاورزي در طرح هادي روستا واقع شده و بنیاد 

کشی مشخص شده باشد، آیا کن انقلاب اسلامی قطعات مسکونی را مشخص کرده و سهم هر ورثه با قرعهمس

مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاك محل براي صدور سند مالکیت قطعات مسکونی به نام ورثه در همان پرونده 

  اجرایی مطابق قانون است یا مستلزم طرح دعواي جداگانه است؟

  پاسخ:

هاي زراعی و اراضی کشاورزي مشاعی به نام مالکان صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ براي نسقاولاً، 

ها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و الیهم یا ورثه آنمشاعی یا منتقل

 20/2/1388ب نامه اجرایی قانون مذکور مصوو آیین 1385ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي مصوب 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  6ماده  2هیأت وزیران مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره 

توان سند مالکیت افرازي صادر که فقط در حد نسق اولیه می 1390هاي فاقد سند رسمی مصوب ساختمان

  کرد.

در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل  1319ثانیاً، وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 

مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از 

مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت

قانون امور حسبی مصوب  322نماید (ماده ظور شده است را تصریح میآنچه براي دیون و اجراي وصیت من

نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ قانون مذکور، تقسیم 325و  324). همچنین مطابق مواد 1319

شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد و تسلیم می

گفته، تقسیم ماترك که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیشمی



اجرایی است و اساساً اجراي احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس 

الکیت به نام ورثه پس از تعیین حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است تنظیم و صدور سند م

وزیر  1322قانون امور حسبی مصوب  299نامه اجرایی ماده آیین 12حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 

نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزي مجلس تقسیمتوانند با ارائه صورتدادگستري است و وراث می

  به نام خود اخذ کنند.

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/01    

7/1401/1224   

  ك 1224-186/2-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه  2و تبصره  115و  114با توجه به مواد  -1

متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز 

رسد در جرایم تعزیري درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیري که شود؛ به نظر میشود، حد ساقط می

اشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او براي قاضی محرز منصوص شرعی ب

چنین امري برداشت  2شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره 

  شود، نظرتان چیست؟نمی

ط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقو -2

  است؟

  آیا احراز توبه و ندامت به معناي احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟  -3

 پاسخ:

حسب مورد » توبه مرتکب«، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  115اولاً، با عنایت به صراحت ماده  -1

تواند از جهات به بالا می 5وجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیري درجه م 8و  7، 6در جرایم تعزیري درجه 

گفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات ماده پیش 2تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره 

  شود.منصوص شرعی نمی

ن مسقط تعزیر؛ با ایثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی 

بینانه در قبال جرایم تعزیري، در وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردي واقع

تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به 

قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این  115 ماده 2در تبصره » اطلاق مقررات این ماده«عبارت 

عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این 

ک در جرایم تعزیري درجه ی«که ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر این



کرار جرم ت«که و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر این» ب تخفیف مجازات استتا پنج، توبه موج

را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات » مندي از آثار توبه استمانع بهره

رعی، عزیرات منصوص شجز تکه بهمنصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه این

اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیري درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم 

  شود.تعزیري، موجب تخفیف مجازات می

قانون مجازات اسلامی  114، مذکور در ماده »متهم قبل از اثبات جرم توبه کند....«منظور از عبارت  -3و  2

این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه  1392مصوب 

کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوي یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و رسیدگی

توان جرم او ¬یندامت و اصلاح وي را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نم

اثبات «را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأي بدوي که قابل تجدید نظر باشد، 

  شود.تلقی نمی» جرم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/08    

7/1401/1222   

  ح1222-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

) ثبت انتقال چک در سامانه 29/1/1400مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی  21وفق تبصره یک ماده 

نویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ صیاد جایگزین پشت

ص ثالث انتقال دهد، این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخ

پذیر است، که ظاهراً انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکانبا توجه به این

ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعواي دارنده فعلی، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه 

تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق شود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه از می

  به وي را دارد؟

 پاسخ:

اولاً، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگري انتقال 

)، 29/1/1400مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی  21داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 

خارج است و دارنده، دارنده موضوع  1311شده و قانون تجارت مصوب ن انتقال از شمول مقررات قانون یادای

جه تواند وشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی میشده محسوب نمیقوانین یاد

  آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ  نده چک پس از اخذ گواهیثانیاً، در فرض دوم که دار

خارج است و  1311جداگانه به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

  شود.با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نمی 1355این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب 

قانون صدور چک (الحاقی  2شده، هر دو فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده نا به مراتب یادثالثاً، ب

مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره  1377) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376

تاریخ سررسید هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از  1/4/1400مورخ  812



قانون  522به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 

  گیرد.صورت می 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/02    

7/1401/1206   

  ك 1206-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرایم اطفال، اشاره به احضار و تذکر و یا اخذ تعهد  88ماده » ت«در بند 

  کتبی به عدم تکرار جرم شده است.  

ده به کننز وظایف دادگاه رسیدگیحال سؤال اینجاست که احضار یا تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار، ا

باشد، آیا قبل از صدور حکم باشد یا اجراي احکام؟ اگر از وظایف دادگاه میجرایم اطفال و نوجوانان می

  بایست صورت پذیرد یا بعد از آن؟ در صورتی که متهم تعهد کتبی ندهد تکلیف چیست؟می

 پاسخ:

 88ماده » ت«، تصمیم موضوع بند 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  88با عنایت به صراحت صدر ماده  -الف

(اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) اقدام تأمینی و تربیتی  1392قانون مجازات اسلامی مصوب 

  شود.است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می

 9، یعنی افراد بین 1392جازات اسلامی مصوب قانون م 88در جرایم تعزیري در خصوص متهمان مشمول ماده  -ب

که سیاست مقنن نسبت به این افراد، حمایتی و غیرکیفري است، تصمیمات و سال تمام شمسی، با توجه به این 15تا 

اقدامات مرجع قضایی (دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان) نسبت به ایشان صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی است و محکومیت 

  فر منتفی است.به کی

از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی است  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  88ماده » ت«تصمیم مقرر در بند  -پ

  و در قانون، ضمانت اجراي خاصی براي تخطی از آن پیش بینی نشده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/16    

7/1401/1192   

  ح1192-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه موضوع تعهد خوانده اخذ پروانه ساختمانی و سپس ساخت و تکمیل آن باشد و خواهان دعاوي الزام به 

کار و صورتمجلس تفکیکی مطرح کند، آیا اخذ پروانه ساختمانی، ساخت و تکمیل ساختمان و اخذ پایان 

اخذ پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداري است و دادگاه باید در این خصوص رسیدگی به خواسته 

  د؟باشها به شرح یادشده نیز قابل استماع نمیقرار عدم صلاحیت صادر کند و در این صورت دیگر خواسته

 پاسخ:

 1390ت اداري مصوب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدال 10از بند یک ماده » الف«با عنایت به جزء 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، رسیدگی به شکایت مردم از  10/2/1370مورخ  556و رأي شماره 

  ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداري است.شهرداري

طرف قرارداد به انجام تعهدات بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال رسیدگی به دعواي مطروحه به خواسته الزام 

قراردادي؛ از جمله اقدام به اخذ پروانه ساختمانی که واجد جنبه ترافعی است، در صلاحیت محاکم عمومی 

  حقوقی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/06    

7/1401/1172   

  ح 1172-88-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

تواند با ارائه دارنده چک می«دارد ) که مقرر می1397قانون صدور چک (اصلاحی سال  23با عنایت به ماده 

الوکاله وکیل طبق گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسري مبلغ چک و حق

ه خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه ، آیا صدور اجراییه نسبت ب»تعرفه قانونی را درخواست نماید...

  پذیر است؟امکان

 پاسخ:

) صدور اجراییه برابر این 13/8/1397قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی  23با توجه به مفاد ماده 

ی الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسري مبلغ چک و حق

که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز است؛ اما نظر به آن امکانپذیر

است،  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522قیود مندرج در ماده 

ه و در این موارد دارندالذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست صدور اجراییه مطابق ماده صدر

  ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/03    

7/1401/1163   

  ع 1163-66-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

، موقوفات عام به شرط 1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  26ماده  3رساند طبق تبصره به استحضار می

باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می

 دآیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنن

  که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟یا آن

 پاسخ:

قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  26ماده  3که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره با عنایت به این

 3دم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصویب نرسیده است و اصل، ع 1347

قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاك و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض  26ماده 

قانون مالیات بر ارزش  50ماده  3موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره 

ي مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء با اصلاحات و الحاقات بعد 1387افزوده مصوب 

قانون  55ها که بر اساس بند یک ماده ها و دهیاريتخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداري

قانون  26ماده  3به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره  1400مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

ها قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري 114دارد؛ ردیف صدرالذکر تعارضی ن

و صرفاً  1367قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  26مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده  1400مصوب 

  این ماده نیز مؤید این نظر است. 3آن و عدم تصریح به تبصره  2هاي یک و تبصره

 باردئی دکتر احمد محمدي

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/15    

7/1401/1159   

  1159-76-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

که چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به این

یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطاي فروشنده در انحلال عقد و همچنین 

هیأت  1/4/1400مورخ   811وحدت رویه شماره کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاك رأي 

که ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزي از تاریخ عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آن

وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد 

  شود؟

 پاسخ:

قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،  365اولاً، مطابق ماده 

الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال وفق قاعده علی

للغیر مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال

درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از 

ده ) و ما29/4/1376قانون مدنی (الحاقی  1082که حکم مقرر در تبصره ماده چنانکاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم

هیأت عمومی  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره  391

  دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

 للغیر درآید وثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق

مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آراي وحدت رویه شماره 

اي مانند م در مورد عقود مسامحههیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حک 1/4/1400

  که معوض و در مقام بیع باشد.صلح جریان ندارد؛ مگر آن

 الفارق است و محلی براي تسري رأيثالثاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع

  این رأي وحدت رویه وجود ندارد.وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاك از 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



 
 

1401/12/06    

7/1401/1152   

  ك1152-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود و مشمول ممنوعیت مندرج در آیا توهین به مقام معظم رهبري و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب می

  شود؟می 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  47ماده » الف«بند 

 پاسخ:

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  -1

ذکر  514گذار جمهوري اسلامی و مقام رهبري در فصل دوم همان قانون و در ماده هانت به بنیانو ا 1375

گذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط شده است. چنانچه اراده قانون

دسات مذهبی و ... آمده است؛ شد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقذکر می

مهوري گذار جبنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیان

از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  303ماده » ب«اسلامی ایران و توهین به مقام رهبري طبق بند 

  این ماده، مؤید این نظر است.» الف«بند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی... در 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  514با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده  -2

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  47مذکور در ماده » محدودیت«و » ممنوعیت«مشمول  1375مصوب 

  نیست. 1399و تبصره الحاقی این ماده مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/24    

7/1401/1151   

  ك1151-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

یده علیه توقیف گرددر پرونده اجراي احکام کیفري، جهت اخذ جزاي نقدي یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم

است. شخص ثالثی با ارائه سند عادي مدعی مالکیت خودروي توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه 

دادگاه حقوقی باید به اعتراض  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  111نموده است. آیا بر اساس ماده 

  مذکور رسیدگی کند؟ 

 پاسخ:

اولاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفري راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 

و  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  215، ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. 7/10/1400مورخ  818رأي وحدت رویه شماره 

  ثانیاً، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛

  دیدگاه نخست:

هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و 

باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  146موضوع مشمول ماده 

قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي  147کند و چنانچه مشمول ماده اتخاذ می

سبت نجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم حقوقی در مرجع کیفري و از آن

به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بُروز 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  111کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 1392

  رسیدگی شود.

  دیـدگـاه دوم:



چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض باشد (اعتراض به عملیات اجرایی)، 

قانون اجراي احکام  147و  146و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537مطابق تبصره ماده 

شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در اقدام می 1356مدنی مصوب 

  شود.صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می

  

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 



1401/12/07    

7/1401/1149   

  ك1149-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

علیه به پنج سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و این در حالی است که ایشان کارمند اداره محکوم

  باشد. حال دو سؤال مطرح است: آبفا می

  شرکت آبفا دولتی است یا غیر دولتی؟  -1

آبفا دولتی باشد، آیا این محرومیت از خدمات اجتماعی (دولتی)  در فرض که کمتر از پنجاه درصد سهام شرکت -2

  شود؟در اداره مذکور شامل ایشان می

 پاسخ:

هاي ، ملاك دولتی بودن شرکت1369هاي آب و فاضلاب مصوب قانون تشکیل شرکت 3با توجه به تبصره ماده  -1

ران ها به تصویب هیأت وزیگونه شرکتبودن اینموضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی 

  شوند.نرسیده است، غیر دولتی محسوب می

مذکور توسط وزارت  ، شرکت1369هاي آب و فاضلاب مصوب هرچند که طبق ماده یک قانون تشکیل شرکت -2

ه ت دولت بکنند و کارکنان شرکت آب و فاضلاب که تحت نظارنیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه خدمت می

پردازند از مصادیق مأموران به خدمات عمومی هستند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و ارائه خدمت به مردم می

مأمورین به «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح  5و  3اختلاس موضوع مواد 

باشند؛ با این وجود چون خدمت در گفته میمواد پیش هاي مقرر دردر این مواد، مشمول مجازات» خدمات عمومی

شود تا موجب انفصال از خدمت در شرکت مذکور باشد؛ چنانچه محسوب نمی» خدمت دولتی«شرکت آب و فاضلاب، 

در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارکنان 

باشد، در این  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  26و  25اضلاب داراي آثار تبعی موضوع مواد شرکت آب و ف

» چ«گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند قانون پیش 25صورت ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده 

مومی مانند شرکت آب و فاضلاب این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت ع 26ماده 

  محروم و منفصل خواهند شد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/02    

7/14011147   

  ك 1147-54-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ماده  40ساز یا متادون و کدئین ماده آیا قاعده جمع مواد، شامل مواد پیش

  شود؟ پنج آن قانون می

داري دو کیلوگرم تریاك و سه کیلوگرم پیش ساز تولید مواد یا یک کیلوگرم براي مثال اگر شخصی متهم به نگه

  متادون یا کدئین بشود، باید هر دو مجازات تریاك با ماده دیگر موضوع ماده چهل قانون جمع شود؟ 

 پاسخ:

سازها) از حیث مجازات تابع (پیش 40اولاً، رفتار مجرمانه نگهداري مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در ماده 

  قانون مبارزه با مواد مخدر است. 5احکام مقرر در ماده 

که » الحاقی 40نگهداري تریاك و مواد موضوع ماده «زمان مرتکب دو جرم ثانیاً، در فرض سؤال که فردي هم

قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدي است،  40و  5نس متفاوت از مواد موضوع دو ج

است و تشابه  1399قانون مجازات اسلامی اصلاحی  134شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده می

 مانه موضوعزمانی ارتکاب آن دو جرم و تعیین مجازات جرم مرتکب رفتار مجررکن مادي جرایم ارتکابی و هم

  گفته، مانع از تسري مقررات تعدد مادي جرایم بر رفتار مرتکب نیست.قانون پیش 5بر اساس ماده  40ماده 

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداري، فروش، صادرات، واردات ثالثاً، رفتارهاي متعدد مجرمانه که موضوع آن

  .شوندو ساخت مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/02    

7/1401/1123   

  ح 1123-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادخواست طلاق از سوي زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجراي ماده 

، ضمن رأي طلاق زوج به پرداخت مهریه محکوم شود، آیا زوجه 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29

  را درخواست کند؟ 1394قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب  3تواند اعمال ماده می

 پاسخ:

و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور،  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29با توجه به قسمت اخیر ماده 

تواند پس از ثبت طلاق براي دریافت که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، میاعم از آن

حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (در فرض سؤال مهریه)، وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را 

قانون یادشده تا یکصد و ده سکه تمام بهار  22مهریه با لحاظ ماده درخواست کند. در این صورت وصول 

  است. 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3آزادي یا معادل آن، مشمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/12/03    

7/1401/1107   

  ح  1107-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56در دعواي ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی در راستاي اجراي ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه خواهان یکی از ورثه مالک اولیه یا زارع صاحب  1346و مراتع مصوب 

مورث بوده است طرح دعوي کند، آیا رسیدگی به این دعوا مستلزم اي که متعلق نسق باشد و نسبت به قطعه

طرف دعوا قرار دادن تمام ورثه است؟ آیا با طرح دعوا از سوي یکی از ورثه و احراز سابقه مالکیت مورث، 

  مانعی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت امر وجود دارد؟

 پاسخ:

از ورثه) به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی 

ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی براي منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از 

  سوي تمامی مالکان وجود ندارد.

طبیعی  منابع بایست از سوي خواهان به طرفیت اداره کلثانیاً، طرح دعواي اعتراض به تشخیص اراضی ملی می

ربط صورت گیرد و در فرض سؤال، نیازي به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) ذي

  نیست. 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/20    

7/1401/1088   

  ح 1088-115-1401شماره پرونده:   

  

  استعلام:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و  16/10/1399مورخ  805با عنایت به مفاد رأي وحدت رویه شماره 

که طرفین در قراردادهاي پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فحواي رأي مذکور مبنی بر این

قد هایی که طرفین عرفین در چکباشند، آیا مفاد رأي وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طفیمابین را دارا می

ند توانند شرط کنشود یا صرفاً در مورد غیر از چک است؟ براي مثال، آیا طرفین میکنند نیز میرد و بدل می

که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی 

تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون 

  دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟ 

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه  16/10/1399مورخ  805با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

ی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاي تعهدات پول

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده  230وجه چک) مشمول اطلاق ماده 

قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت  6است و با عنایت به ماده  1379عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 

ی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امري از جمله مقررات هاي اعلامی رسممازاد بر شاخص قیمت

  پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/14    

7/1401/1081   

  ح 1081-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 للغیر درآمدن مبیع به طرفیتدادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق» الف«شخص 

را محکوم » ب«مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص » ب«شخص 

 دنماید. رأي صادره پس از تجدیمی» الف«به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص 

مجدداً دادخواست » الف«انجامد. شخص شود؛ اما اجراي آن بیش از پنج سال به طول مینظرخواهی قطعی می

دیگري مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپري 

علیه آن را نپرداخته است و بر به براي قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکومشده و محکوم

بایست قیمت روز در زمان اجراي حکم را پرداخت کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند این اساس می

  هاي زیر پاسخ دهید:است به پرسش

بایست در زمان رسیدگی، موضوع کننده در خصوص دعواي مطالبه قیمت روز مبیع میآیا دادگاه رسیدگی -1

بایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجراي حکم از سوي رشناسی ارجاع دهد و یا میرا به کا

  کارشناسی تعیین خواهد شد؟

اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپري شود، آیا  -2

ست بایموضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا میبایست در زمان اجراي حکم در اجراي احکام مدنی بار دیگر می

  خواهان دوباره طرح دعوا کند؟

  در صورت طرح دعواي مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ -3

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733در آراي وحدت رویه شماره  -1

مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی للغیر بودن کشور، خریدار جاهل به مستحق

است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) عنداللزوم 

مشابه همان مبیع  با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف



تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول کند و نمیهستند، تعیین و در رأي خود به پرداخت آن حکم می

  موکول کند.

گونه که در متن آن همان 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19مقررات تبصره ذیل ماده  -2

عمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی آمده است، در مواردي قابل ا

مورخ  811کنند؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رویه شماره است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

یدار به وجود فساد، دادگاه للغیر درآمدن مبیع و جهل خرهیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق 1/4/1400

نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که 

از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت 

ن تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزا-با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میموضوع نظریه کارشناسی 

قانون کانون کارشناسان  19یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده افزایش

  ندارد و در اجراي رأي وحدت رویه یادشده است  1381رسمی دادگستري مصوب 

که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته 

است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار 

قانون کانون کارشناسان رسمی  19اي اعمال تبصره ماده دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت یادشده موجبی بر

نیست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي  1381دادگستري مصوب 

  قطعی، اختیار و تکلیف دیگري ندارد.

ن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده للغیر بوداولاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق -3

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور  15/7/1393مورخ  733و پرونده به استناد رأي وحدت رویه شماره 

حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، 

به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر علیه مبلغ محکومو محکوم رأي صادره به مرحله اجرا درنیامده

مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، عدم امکان ارجاع مجدد به 

احقاق حق (جبران خسارت)  نفع جهتکارشناسی در مرحله اجراي احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذي

  نخواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



  
 

1401/12/10    

7/1401/1079   

  ح 1079-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي خواهان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی تقاضاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را در پرونده

کننده قرار گرفته و در نهایت حکم به محکومیت خوانده صادر شده مطرح کرده و مورد موافقت دادگاه رسیدگی

علیه به صورت موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است، در رأي در که محکومرغم ایناست؛ اما به

رأي قطعی شده است. پس از له واقع شدن اظهارنظر نشده و خصوص پرداخت هزینه دادرسی پس از محکوم

که در رأي صادره اظهارنظري علیه، با توجه به اینبه از محکوموصول پرونده به اجراي احکام و اخذ محکوم

له صورت نپذیرفته است، آیا اجراي احکام در وصول هزینه دادرسی تکلیفی جهت اخذ هزینه دادرسی از محکوم

  به کسر کند؟ا از محکومکه مکلف است هزینه دادرسی رندارد یا آن

 پاسخ:

اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی است 

هاي عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی دادگاه 514و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، در اجراي ماده 

کند؛ هرچند در رأي دادگاه به این موضوع اجراي احکام این هزینه را وصول می، قاضی 1379امور مدنی مصوب 

  تصریح نشده باشد.

به، به تشخیص به از طریق اجراي احکام مدنی در صورتی که میزان محکومثانیاً، پس از صدور حکم و اخذ محکوم

قانون آیین  514ین نباشد، وفق ماده به از مستثنیات دله از اعسار باشد و محکومقاضی مربوط موجب خروج محکوم

  شود. به وصول می، هزینه دادرسی از محل محکوم1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

قانون یاد شده، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به  514ثالثاً، به موجب ماده 

ه بله به هر طریقی؛ از جمله به سبب وصول محکومهد بود؛ بنابراین، چنانچه دادگاه احراز کند محکومتأدیه آن خوا

  کند.خارج از فرآیند اجراي احکام مدنی متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی از محل اموال وي را صادر می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

یهمدیر کل حقوقی قوه قضای



 

1401/12/28    

7/1401/1074   

  ك  1074-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

یی هاي تقدیمی به مراجع قضانامهنظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستري در وکالت -1

فرض تهیه و تنظیم شده است، با توجه به درخواست برخی از وکلاي دادگستري که عمدتاً به صورت پیش

ان مواردي مانند قید اختیار قانون آیین دادرسی کیفري) آیا به س 278جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد (ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري هم نیاز به تصریح  278قانون یادشده براي اعمال ماده  477وکیل در اعمال ماده 

  نیست؟ 278نامه وجود دارد یا طبق عمومات اعطاي وکالت، نیازي به تصریح بر اعمال ماده در وکالت

حیه اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت اخذ دستور مبنی بر هاي گزارش شده از نادر ارتباط با پرونده -2

سرپرست در مراکز نگهداري بهزیستی، لازم به توضیح است که در عمل و ساماندهی افراد بدسرپرست یا بی

بر اساس تشکیلات سازمانی بهزیستی، ستادي به عنوان ستاد پذیرش پس از اخذ دستور قضایی حسب وضعیت 

نمایند؛ لکن پرسش اصلی آن است که پس از انتقال مددجو به یکی از مراکز اعزام می توانخواه و شرایط مراکز

به مراکز یادشده که غالباً در خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی دستوردهنده است، اقدامات بعدي مانند صدور 

 ن مرتبط در ایندستور جهت ترخیـص یا اخذ شناسـنامه و ... طبق عـمومات قانون امور حسبی و سایر قوانی

حوزه با مقام قضایی است که مددجو در حوزه قضایی آن سکونت و اقامت دارد و یا با مرجع دستوردهنده 

  اولیه؟

 پاسخ:

قـانون آیین  35مذکور در صدر ماده » تمام اختیارات راجع به امر دادرسی«با توجه به عموم عبارت  -1

تر از اطلاق دارد و با توجه که دلالتی قوي 1379نی مصوب هاي عمومی و انقلاب در امور مددادرسی دادگاه

به ممنوعیت قیاس در احکام استثنایی که لازم است از توسعه موارد استثنایی (که نیازمند تصریح در وکالتنامه 

قانون  278به شرح مندرج در ذیل ماده فوق به سایر موارد است) خودداري شود، لذا درخواست اعمال ماده 

توسط وکیل شاکی، که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است،  1392درسی کیفري مصوب آیین دا

  نه اعتراض به رأیی که قبلاً صادر شده، نیازمند تصریح در متن وکالتنامه نیست.



دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب « 4ماده » الف«با توجه به بند  -2

ه گویی بهاي مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخکه پرسشمبنی بر آن» 19/9/1398

  استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است. 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/12/22    

7/1401/1046   

  ك  1046-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود، جهت احضار علیه رأساً جلب میقانون آیین دادرسی کیفري محکوم 500در مواردي که مطابق تبصره ماده 

اشد؟ (یعنی بعلیه از طریق ضامن آیا نیازمند رعایت ترتیبات طولی مطابق با صدر ماده اخیرالذکر نیز میمحکوم

  علیه و در صورت عدم حضور احضار از طریق ضامن).ابتدا ابلاغ به محکوم

 پاسخ:

و فلسفه جلب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230و  224ی مقرر در ماده با توجه به اصول کل

قانون یادشده که جلوگیري از فرار یا مخفی شدن نامبرده است و  500علیه در تبصره ذیل ماده ابتدایی محکوم

، قاضی این قانون و عدم دسترسی به وي 500در صورت صدور دستور جلب ابتدایی محکوم مطابق تبصره ماده 

ین فرض، کند؛ در اگذار مبنی بر معرفی محکوم اقدام میاجراي احکام کیفري نسبت به اخطار به کفیل یا وثیقه

  شود.دستور جلب، جایگزین احضار محکوم محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/22    

7/1401/1038   

  ك  1038-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود. حال گردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواري میدر خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات می

گردد؟ به قانون آیین دادرسی کیفري تلقی می 85سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 

  هاي بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟رکتتواند شعبارت دیگر دادگاه می

 پاسخ:

چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده چنان -1

، 1395قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  21

یده دهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتپرداخت خسارت ب

این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی  34مستند به ماده 

ر نیازي به صدو و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و

دیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه توانند، زیانحکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می

-دیده یا اولیاي دم میبه صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري کند، زیان

هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت  21/7/1393مورخ  734توانند با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

  مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد.

در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و  -2

 2شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ه میمتواري است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخت

 گر است و این اشخاصگفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهقانون پیش 4ماده » الف«و بند 

همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی  34مستند به ماده 

دگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازي به کیفرخواست و و رانن

دم را جهت دریافت دیه به شرکت دیده یا اولیايتوانند، زیانصدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می

تواند با عنایت به ملاك دیده میبیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداري کند، زیان



جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح  21/7/1393مورخ  734رأي وحدت رویه شماره 

قانون مذکور به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به  85بصره یک ماده شده طبق ت

شود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد؛ شایسته یادآوري است در هر دادگاه ارسال می

  الاصول منتفی است.حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري علی

  

 دئیدکتر احمد محمدي بار

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

  
 

1401/12/03    

7/1401/1026   

  ح  1026-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب یک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاهبا توجه به این که در هیچ

، امکان اخذ رونوشت و تصویر براي اصحاب دعواي 1394و مواد قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  1379

هاي زیر پاسخ دهید: الف) آیا اخذ بینی نشده است، خواهشمند است به پرسشها پیشحقوقی و وکلاي آن

رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ بویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی 

باشد، توسط اصحاب دعواي حقوقی ها میاي حل اختلاف که منضم به امضاي آندادگاه یا قاضی و اعضاي شور

  پذیر است؟ ها در دادگاه عمومی حقوقی یا شوراي حل اختلاف امکانو وکلاي آن

  ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید.

ئه شده به اصحاب دعواي حقوقی حتما باید ج) در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف، آیا رونوشت و تصویر ارا

مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شوراي حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق 

  کند؟هم کفایت می

تواند از ارائه هایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شوراي حل اختلاف مید) در چه مواردي و در چه موقعیت

تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی رونوشت و 

پذیر ها امتناع کند؟ آیا این امر امکانیا اعضاي شوراي حل اختلاف به اصحاب دعواي حقوقی یا وکلاي آن

  است و داراي وجاهت قانونی است؟ 

 پاسخ:

در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق  1394هرچند در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  -ب و د -الف

جا که رسیدگی در این شوراها پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلاي آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آن

انون آیین دادرسی جز در مواردي که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات ق

باشد می 1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادگاه



عنوان مرجع قضایی و با قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهاي حل اختلاف به  477و با لحاظ تبصره یک ماده 

نوشت از آن، از حقوق طرفین دعواي مدنی است، که کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه روعنایت به این

اه جلسات دادگبنابراین اصحاب پرونده در این دعاوي حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  351و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ مفاد ماده 

قانون آیین دادرسی  222ت. بدیهی است در مواردي نظیر مقررات ماده نیز مؤید این موضوع اس 1392

که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، باید  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادگاه

  مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

ت ع قضایی موظف اسگفته، در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق، مرجبا رعایت مقررات پیش -ج 

ها، مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق پس از پرداخت هزینه قانـونی توسـط اصحاب پرونـده یا وکلاي آن

  ها نماید.آن

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1401/1013   

  ح  1013-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ابرازي توسط وکلاي دادگستري به صورت الکترونیکی است و هنگام رساند وکالتنامهبه استحضار می

ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت و گاهی 

د میلیون ریال است که وکیل حق الوکاله یکصشود؛ براي مثال، مبلغ حقاوقات به صورت ناقص وصول می

مداخله در مرحله بدوي و تجدید نظر را دارد و طبق تعرفه پنج درصد به عنوان مالیات باید پرداخت شود؛ اما 

کنند؛ برخی وکلا به سبب احتمال قطعیت رأي در مرحله بدوي، حداقل شصت درصد تمیر مالیاتی را پرداخت می

الوکاله مبلغ یکصد میلیون ریال درج شده؛ اما میزان دریافتی از آن را ده قدر حالی که در وکالتنامه ابرازي ح

تب شود. با عنایت به مرانمایند. از طرفی گاهی اوقات حکم به نفع موکل وکیل صادر نمیمیلیون ریال قید می

  هاي زیر پاسخ دهید:یادشده، خواهشمند است به پرسش

اند، به عنوان تمبر مالیاتی آنچه را که به عنوان قرارداد قید کردهآیا وکلاي دادگستري باید پنج درصد  -1

اند، باید ابطال تمبر نمایند و یا به سبب بدوي بودن که بر اساس آنچه که دریافت کردهابطال کنند و یا آن

جدید دوي و تجا که حق مداخله در مرحله بدادگاه، فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوي را باید ابطال کنند و یا از آن

  نظر را دارد، باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال کنند؟

الوکاله طبق قرارداد یکصد میلیون ریال است؛ اما نمایند حقکه، گاهی وکلاي دادگستري اعلام میتوضیح آن

ل م تمبر ابطااند و حتی پنج درصد مبلغ فوق را هدر حال حاضر از موکل خود ده میلیون ریال را دریافت کرده

  کنند.کنند؛ بلکه شصت درصد از پنج درصد یعنی سیصد هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال مینمی

اي است؛ مانند تأمین دلیل، تأمین خواسته، حصر وراثت، دستور ها یک مرحلهدر دعاوي که خواسته آن -2

ل درج کنند که طبق تعرفه باید به الوکاله را مبلغ پنج میلیون ریافروش ملک مشاع؛ چنانچه براي مثال حق

مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال شود؛ اما برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شصت درصد آن را ابطال 

نمایند؛ یعنی در این فرض به جاي مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر باطل می

  یزان پرداخت را بیان فرمایید. کنند؛ در چنین مواردي، ممی



رفته اي مورد استفاده قرار گاي هستند که قبلاً در پروندهآیا وکلاي دادگستري مجاز به استفاده از وکالتنامه -3

الوکاله توانند با همان وکالتنامه مبادرت به طرح دعوا نمایند؛ در حالی که در قرارداد قبلی میزان حقاست؟ آیا می

لیون ریال قید شده بود و در پرونده دیگر براي مثال، این میزان چهار میلیون ریال نوشته شده مبلغ بیست می

  است.

 پاسخ:

 شود که حسب مورد با لحاظالحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میدر دعاوي مالی میزان تمبر علی -1

آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر 

الوکاله الحساب مالیاتی، تمام حقعلیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی

الحساب الوکاله وصول شده علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقمقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3دریافتی موضوع ذیل ماده 

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر ر آنپردازد؛ مگمی 28/12/1398

ورت الوکاله وکیل به صدر تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق

  وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

اي مانند قرار تأمین خواسته و تأمین دلیل و دستور هاي یک مرحلهبا توجه به مراتب فوق در درخواست -2

در صورت  شود والوکاله مقرر تعیین میالحساب مالیاتی بر مبناي حقفروش و حصر وراثت نیز میزان تمبر علی

شده ولالوکاله وصالحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حقالوکاله در زمان ابطال تمبر علیعدم دریافت تمام حق

ین یافته به مرحله نخستالوکاله تخصیصشود و در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حقه میمحاسب

المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 21موضوع ماده 

  فاقد موضوعیت است. 28/12/1398

تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و  نظر از ابهام موجود در استعلام و با عنایت بهصرف -3

موکل؛ اولاً، در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوي متعدد وکالتنـامه تنظیم 

ع الحساب مالیاتی تابالوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علیشده باشد، میزان حق

  فین است. قرارداد مالی طر

شناسه (کد) یکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي شناسایی «ثانیاً، عبارت 

هاي وکلاي دادگستري در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مشاوران، وکلا و کانون



قانون بودجه کل کشور  6تبصره » ل«، مندرج در بند ...»مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود 

مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان  1401در سال 

 هايآمده، در سامانهشده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عملایجاد زیرشاخه اقدامات انجام

 پذیرت قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوي متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکانخدما

  باشد. یافته نمیاست. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1401/1011   

  ح  1011-127-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

رسیدگی به تمامی دعاوي مربوط به  1394قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  9ذیل ماده » ب«مطابق بند 

تخلیه عین مستأجره بجز دعاوي مربوط به سرقفلی (حق کسب یا پیشه یا تجارت) در صلاحیت شوراي حل 

اجاره کلیه اماکن اعم از  1376اختلاف قرار دارد. همچنین به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

که اخیراً برخی دعاوي با عنوان تخلیه اراضی زراعی ضیح آنمسکونی، تجاري و ... تابع این قانون است؛ تو

تمام دعاوي  1394شود و قضات محاکم با این استدلال که قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب مطرح می

مربوط به عین مستأجره بجز دعاوي مربوط به سرقفلی (حق کسب، پیشه یا تجارت) را در صلاحیت شوراهاي 

کند. خواهشمند است اعلام ها را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد شورا ارسال می، پروندهشده قرار داده استیاد

  فرمایید: آیا چنین دعاوي (تخلیه) اراضی زراعی در صلاحیت شوراي حل اختلاف است یا محاکم؟

 پاسخ:

دثات و مستح از مقررات حاکم بر امر تخلیه چنین مستفاد است که این مقررات ناظر بر تخلیه اماکن و ابنیه

قانون شوراي حل اختلاف مصوب  9ماده » ب«رسد دعاوي تخلیه موضوع بند است و بر این اساس، به نظر می

منصرف از مواردي است که مورد اجاره اراضی زراعی و کشاورزي باشد؛ بنابراین و نظر بر استثنایی  1394

تزاع ید از اراضی زراعی و کشاورزي، بودن صلاحیت شوراهاي حل اختلاف، رسیدگی به دعاوي ناظر بر ان

  شده است.خارج از صلاحیت شوراهاي یاد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/16    

7/1401/1010   

  ك  1010-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

، در فرض تعدد شکات خصوصی 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  236و  327، 323با توجه به مقررات مواد 

که یک نفر متهم به قتل بیش از یک نفر باشد و مورد نیز از موارد (اولیاي دم در موارد ناظر به قتل عمدي)؛ مانند آن

 قصاص لوث تشخیص داده شود، آیا اجراي یک قسامه براي احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و صدور حکم بر

خورندگان را شده سوگندقانون یاد 326که هر کدام از اولیاي دم باید مطابق مقررات ماده کند و یا آننفس کفایت می

  معرفی کنند و قسامه اجرا شود؟

 پاسخ:

با قسم پنجاه نفر مرد از خویشاوندان » قتل عمد«، در موارد لوث، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  336طبق ماده 

این قانون، اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب  320شود و به موجب ماده تگان مدعی ثابت میو بس

حق قصاص صورت گیرد؛ بنابراین، چنانچه فردي متهم به قتل عمد یک نفر باشد و مورد هم از موارد لوث تشخیص 

، اقامه 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  327داده شود، در فرض تعدد شاکیان (تعدد ولی دم مقتول) طبق ماده 

یک قسامه جهت اثبات جنایت براي همه آنان کافی است؛ اما در موارد تعدد قتل عمد توسط یک نفر (مواردي که 

ن دم هر یک از مقتولیشخص متهم به قتل بیش از یک نفر باشد) که همگی از موارد لوث باشد، از آن جاییکه اولیاي 

شده، پنجاه نفر مرد از خویشاوندان و بستگان قانون یاد 336طور جداگانه مطابق ماده ند، آنان باید بهباشمتفاوت می

هاي ارتکابی با اقامه قسامه به طور جداگانه براي خود را براي اقامه قسامه معرفی کنند و در فرض ثبوت تمامی قتل

 کند؛ شایسته ذکر است چنانچه اولیايارتکابی صادر می هايهر جنایت، دادگاه حکم به قصاص نفس جانی به تعداد قتل

مد که جانی مرتکب قتل عدم به لحاظ قرابت مقتولین (در تعدد قتل عمد توسط یک جانی) متفاوت نباشند؛ مانند آن

 ها نیز از موارد لوث تشخیص داده شود، چنانچه پنجاه نفر مرد از بستگان و خویشاوندان مدعیدو برادر شود و قتل

ابی هاي ارتکهاي ارتکابی به طور جداگانه سوگند یاد کنند، قسم آنان موجب اثبات تمامی قتلبراي هر یک از قتل

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/14    

7/1401/1009   

  ح  1009-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند یا باید این دعوا را در مطالبه نفقه فرزند، آیا زوجه میدر دعواي  -1

  دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کند؟

رأي طلاق از دادگاه خانواده تهران صادر شده است و نفقه فرزند در رأي مشخص شده است. آیا دادخواست  -2

کننده رأي طلاق) اقامه شود یا در دادگاه اصفهان (دادگاه صالح ن (صادرتعدیل نفقه فرزند باید در دادگاه تهرا

  فعلی)؟

 پاسخ:

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  12گذار در ماده بین اقامتگاه و محل سکونت تفاوت است و قانون -1

د در دادگاه حقی را براي زوجه به رسمیت شناخته است تا در امور و دعاوي مربوط به زوجین، به انتخاب خو

محل سکونت خود یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند؛ مگر در مطالبه مهریه غیرمنقول. امتیاز قانونی مذکور 

قانون آیین  11شده، استثنایی بر اصل طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده یاد 12در ماده 

) است و بر این اساس، در تفسیر این ماده 1379وب هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصدادرسی دادگاه

باید به قدر متیقن اکتفاء شود؛ بنابراین، این امتیاز صرفاً مربوط به دعاوي میان زوجین است و شامل دعواي 

  شود.مطالبه نفقه فرزند از سوي مادر به طرفیت پدر نمی

، دادگاه ضمن رأي طلاق تکلیف 1391ب قانون حمایت خانواده مصو 29در فرض سؤال که در اجراي ماده  -2

که دعواي تعدیل نفقه  فرع بر اتخاذ تصمیم راجع به نفقه فرزند را نیز مشخص کرده است، با توجه به این

گیري شده و رأي صادره از آن مرجع هم در جریان اجرا موضوعی است که سابقاً توسط دادگاهی دیگر تصمیم

  آید که صادرکننده اجراییه است.از همان دادگاهی به عمل  باشد، درخواست تعدیل نفقه بایدمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1401/1007   

  ح  1007-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به صدور قرار موقوفی تعقیب  پرونده کیفري با موضوع اتهامی فروش مال غیر در دادسرا به علت مرور زمان

عنه) طی دادخواستی در شوراي حل اختلاف به طرفیت شاکی، منجر شده و قطعیت یافته است. متهم (مشتکی

اي را مطالبه کرده که در دادسرا به وکیل خود پرداخت کرده است. آیا این دعوا وارد است الوکالهخسارت حق

  ور را دارد؟الوکاله مذکو خواهان استحقاق مطالبه حق

 پاسخ:

الوکاله دارد؛ از جمله در فرض سؤال که اتهام در تمامی مواردي که طبق تعرفه، وکیل استحقاق دریافت حق

ر الوکاله پرداختی برابانتسابی مشمول مرور زمان شده است، موکل حق مراجعه به طرف مقابل جهت مطالبه حق

  تعرفه قانونی را دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/07    

7/1401/1003   

  ح  1003-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

د رسمی هاي فاقد سنآیا تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 کننده کدام است؟ آیا محاکمتوسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟ مرجع رسیدگی 1390مصوب 

  عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضاي ابطال تصمیمات منفی هیأت مذکور را دارند؟

 پاسخ:

هاي فاقد سند رسمی مصوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 3اعتراض موضوع ماده 

نفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأي به صدور سند ، ناظر بر اعتراض ذي1390

مالکیت و منصرف از مواردي است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی، 

وع شده، موضیادکند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، نسبت به رأي منفی هیأت درخواست وي را رد می

و تابع عمومات  1392قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده  2مشمول بند 

هاي قانونی و قابل رسیدگی در دیوان ها و کمیسیونحاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأت

  عدالت اداري است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



  
 

1401/12/07    

7/1401/1002   

  ح  1002-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

گاهی براي اجراي حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی 

ها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص گونه پروندهکنند. در اینیا دولتی) را براي مکان ملاقات تعیین می

و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه اجراي این احکام کمتر به عنوان مجري ثالث در اجراي حکم نقش دارند 

جا که، اجراي این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل شوند. از آنبه عنوان مجري انتخاب می

هایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردي وفق مقررات هزینه

تواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجري حکم ملاقات) مبلغی میاجراي احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده 

  به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟ 

که، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوي مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین توضیح آن

انع اجراي حکم مستلزم پرداخت هزینه اي دیگر معتقدند چنانچه رفع مودانند؛ اما عدههزینه را غیر موجه می

ها حسب مورد بر عهده )، پرداخت این هزینه1356اجراي احکام مدنی مصوب  81و  76باشد (ملاك مواد 

علیه است و احکام صادره از سوي دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این له و یا محکومدادورز، محکوم

  وص اعلام نظر فرمایید.زمینه ندارد. خواهشمند است در این خص

 پاسخ:

رئیس محترم قوه قضاییه، در  27/11/1393نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب آیین 68وفق ماده 

هایی را با قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستري استان موظف است محل یا محل 41اجراي تبصره ماده 

تفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات فضاي متناسب با روحیات اطفال با همکاري و اس

ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذي

زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص 

هایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستري استان است و برخلاف آنچه در فرض ین مکانچن

استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجري حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و 

ن ي متولی، طرفیتوان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاري بهزیستی و دیگر نهادهانمی



هاي اجراي حکم و مسؤول پرداخت آن را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینه

  به میان آید.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/07    

7/1401/1001   

  ح  1001-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مدنی که اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وي از  680آیا وکالت ظاهري موضوع ماده  -1

  داند، در مورد فوت موکل نیز جاري است؟عزل توسط موکل را معتبر می

چنانچه موکل براي فروش ملک و تنظیم سند رسمی انتقال، به شخصی اعطاي وکالت نماید و موکل فوت  -2

یل پیش از اطلاع از فوت موکل، ملک را انتقال دهد، آیا اثر فوت موکل و علم و اطلاع وکیل و کند؛ اما وک

  الیه) انفساخ و زوال اقدامات است؟شخص ثالث (منتقل

در فرض سؤال چنانچه وکیل از فوت موکل مطلع نبوده و پیش از اطلاع اقدام کرده باشد و یا به رغم  -3

الیه (ثالث) که از فوت موکل خبر داده باشد، ضمانت اجراي آن نسبت به منتقلاطلاع از فوت، ملک را انتقال 

  نداشته چیست؟ بطلان معامله یا صحت آن؟

 پاسخ:

قانون مدنی که در  678ماده  3قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند  219) با عنایت به عموم ماده 3و  2، 1

مواد بعدي و قبلی قانون مدنی مقید به اطلاع وکیل نشده است، موت موجب انفساخ عقد وکالت است و علم و 

جهل وکیل از این حیث مؤثر در مقام نیست و در نتیجه اقدامات وکیل پس از فوت موکل نسبت به ورثه تابع 

ت موکل، اموال یا حقوقی که موضوع عقد وکالت احکام معاملات فضولی است. به عبارت دیگر، پس از فو

ها دهد و هر فرد صرفاً در دوره زمانی حیات خود بوده است، دیگر از آن موکل نیست تا اذن در تصرف در آن

اهلیت تصرف در اموال خود را دارد؛ مگر در قالب وصیت؛ آن هم با لحاظ احکام خاص آن؛ از جمله نفوذ 

عدم نفوذ آن در مازاد. بر این اساس قیاس فوت موکل با عزل وکیل توسط وصیت در خصوص ثلث اموال و 

  ها، تعلق حق غیر بر موضوع عقد وکالت پس از مرگ موکل است.الفارق است و فارق میان آنموکل قیاس مع

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



1401/12/10    

7/1401/1000   

  ح  1000-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون نحوه  3به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجراي احکام توافق کنند که ماده در صورتی که محکوم

علیه اجرا نشود و وي به صورت اقساط در بیست و در خصوص محکوم 1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

ا است؟ الاجرچهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق براي اجراي احکام لازم

ن دو قسط که مبلغ ایایناثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به 

پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان یادشده امکان 3باشد، آیا اعمال ماده موضوع حکم و اجراییه نمی

  عشر اجرایی وصول شود؟مازاد باید نیم

 پاسخ:

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اند که ماده در فرض سؤال که طرفین در اجراي احکام توافق کرده

به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه علیه در ازاي محکومعلیه اجرا نشود و محکومعلیه محکوم

توانند ، طرفین      می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  40مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 

د تواننقراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می در خصوص اجراي حکم،

در اجراي احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجراي مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت 

ن توافقاتی، هرچند مطابق عمومات براي طرفین باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنیاجراي آن می

  لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف دیگر، امري ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.

ر ن تومان) تغییبه (یکصد میلیوبه، به شیوه تقسیط تا میزان محکومکه پرداخت محکومثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این

ر به است، حکم بشود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکومبه محسوب نمیدر محکوم

به مگرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوشود؛ اما نسبت به توافق صورتمبناي توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می

به و اجراییه صادره است، اجراي احکام مکلف به اجرا و حکومکه موضوع خارج از م(بیست میلیون تومان)، نظر به این

عشر و اخذ نیم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3باشد و در نتیجه، اعمال ماده وصول مبلغ مازاد نمی

واي ریق اقامه دعاجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از ط

  جداگانه میسر خواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 



1401/12/22    

7/1401/991   

  ك  991-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85آیا حکم مقرر در ماده 

با  باشد؟المال به پرداخت دیه، قابل تسري به اجراي احکام کیفري نیز میجهت صدور رأي محکومیت بیت

رغم اقدامات اجرایی، علیه شناسایی شود؛ اما متواري باشد و بهکه، چنانچه در جنایات عمدي محکومتوضیح آن

له پرونده را در راستاي ماده یا اجراي احکام کیفري مکلف است با درخواست محکومبه وي دسترسی نباشد، آ

عمد و خطاي محض در اجراي مواد و نیز در جرایم شبه 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  435فوق و ماده 

  ؟، جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند1392قانون مجازات اسلامی مصوب  475و  474

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامی مصوب  475و  474، 435در جنایت عمدي، شبه عمدي و خطاي محض موضوع مواد 

چنانچه در مرحله اجراي حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وي ممکن نباشد، با لحاظ  1392

پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85ملاك ماده 

و با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  342شود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و ماده می

رعایت ترتب مذکور در مواد قانونی صدرالذکر در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از 

  المال اقدام کند.بیت

 محمدي باردئیدکتر احمد 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/09    

7/1401/989   

  ح 989-62-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که  1401/6/10مورخ  824با توجه به رأي وحدت رویه شماره  -الف

طالبه به در مورد مقسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکومخسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ پیش

باشد یا در تمامی مواردي که به مطالبه چک میوجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم

ساط را قسط و اقعلیه مبلغ پیشط و اقساط تعیین شده و محکومقسحکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیش

  بایست خسارت تأخیر تأدیه لحاظ شود؟ پرداخت نکرده است، نیز می

  ملاك محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟ -ب

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث  1/6/1401مورخ  824در رأي وحدت رویه شماره  -الف

هاي عمومی و انقلاب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 522تابع حکم مقرر در ماده » شرط تمکن مدیون«

از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک «دانسته شده و اعلام شده  1379مدنی مصوب 

ر در ذیل این رأي وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر ؛ حکم مقر»شودنیز متوقف می

قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تأخیر در  522یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجراي ماده 

ک وجه چکه این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن

  اختصاص داشته باشد. 

بانک مرکزي شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران را در قالب یک جدول  -ب

گانه هر سال و هاي دوازدهدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماهمشتمل بر سه ستون اعلام می

  در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.

نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به 

هاي فروردین و اردیبهشت صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه

هشت ماه این سال در اعلامی براي اردیب 4/520درج شده است. رقم  4/520و  1/495به ترتیب  1401



که در جدول  1400و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال  3/25مقایسه با فروردین ماه همان سال، 

افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت  4/138درج شده است، معادل  0/382یادشده رقم 

قانون  522از تورم سالانه مندرج در ماده  است و مقصود 4/138معادل  1401تا اردیبهشت سال  1400سال 

  باشد.نیز محاسبه آن بر همین مبنا می 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  گیرد.سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میخاطر نشان می

  

  عدد شاخص در زمان تأدیه دین     ×    ریالی اصل دین   مبلغ   ═ارزش ریالی دین در زمان تأدیه  

  عدد شاخص در تاریخ اولیه براي اداي دین                                   

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/14    

7/1401/985   

  ك  985-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه منافع ملکی غاصبانه به دیگري واگذار شود و در قبال آن واگذارکننده مبلغ یکصد میلیون تومان به 

  عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ یک هزار تومان اجاره دریافت نماید، در صورت احراز بزه انتقال مال غیر:

وان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟ شود؟ آیا اصل ملک باید به عناولاً، رد مال چگونه تعیین می

که مبلغ ودیعه باید به مستأجر مسترد شود، موضوعاً منتفی که رد مال در مورد ودیعه به جهت اینو یا این

  است؟

  شود؟ ثانیاً، میزان جزاي نقدي چگونه تعیین می

 پاسخ:

و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین  1308طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 

دهنده (کلاهبردار) علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال 1367ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 

شود. به حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می» رد اصل مال به صاحبش«

الاجاره به مالک و رد ودیعه به رد عین ملک مورد اجاره و مال» به صاحبشرد اصل مال «بنابراین منظور از 

مستأجر است و میزان جزاي نقدي نیز معادل همان مالی است که مرتکب جرم انتقال منافع مال غیر، در ازاء این 

  دریافت کرده است.» ودیعه یا پول پیش«الاجاره و انتقال به عنوان مال

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/21    

7/1401/973   

  ح  973-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر 

شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدي داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوي وکیل به خود 

م تصدي دوران وکالت و رد وي در قالب عقد بیع، آیا دعواي موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایا

قانون  668و  667ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد 

فته، آیا گمدنی داراي وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیش

ل نامه را مطالبه کند یا موکیافته بر اساس وکالتیع تنظیمتواند ثمن قید شده در قرارداد بموکل صرفا می

  تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟می

 پاسخ:

قانون مدنی  668اولاً، دعواي موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 

ستقلاً و یا همراه با دعواي مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل تواند مقابل استماع است و این دعوا می

  مطرح شود.

ثانیاً، در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وي را به هر قیمت و به هر 

فین بر عهده نظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرشخصی و در قالب هر عقدي انتقال دهد، صرف

کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد مرجع قضایی رسیدگی

تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال توافق بوده است، موکل نمی

  نظر بوده است. در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مد

لثاً، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده ثا

که موکل مدعی عدم نامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آناست، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعه

وکالت و اراده طرفین چنین رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد 

 دهد، باز همرغم اعطاي وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص میمستفاد شود که به



ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده 

مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی  است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و

  است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاك عمل نخواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/08    

7/1401/972   

  ح  972-115-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

لایحه  128در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوي آیا در اجراي ماده 

اي رسمی اختیارات بایست در جلسه، آیا هیأت مدیره می1347قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

ها اعلام و در به اداره ثبت شرکت خود را از جمله در طرح دعوا به مدیر عامل تفویض کند و آیا این امر باید

تواند در دعواي مطرح شده روزنامه رسمی منتشر شود؟ آیا در صورت عدم رعایت این تشریفات، دادگاه می

  نفعی وي صادر کند؟از سوي مدیر عامل، قرار رد دعوا را به جهت عدم ذي

 پاسخ:

، اداره شرکت بر عهده 1347جارت مصوب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون ت 118و  107مطابق مواد 

لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود  125و  124هیأت مدیره است و مطابق مواد 

عوا شود؛ لذا اگر طرح داختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وي تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می

ه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعی

لایحه قانونی یادشده، حدود  128صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین، هرچند مطابق ماده به مراجع ذي

تفاد اما مسها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت

، عدم اعلام 1310ها مصوب قانون ثبت شرکت  7لایحه قانونی مذکور و ماده  270و  135، 125از مواد 

اعتباري تصمیمات ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بیتصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت

لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند  243ماده  3متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 

بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوي هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این 

ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از تصمیم به اداره ثبت شرکت

  ر عامل نخواهد بود.دعوا توسط مدی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/03    

7/1401/961   

  ك  961-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آیین دادرسی کیفري و صدور رأي تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدي  510چنانچه پس از اعمال ماده 

شود، مبناي محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأي تجمیعی است یا زمان صدور 

  حکم قطعی سابق که در مقام صدور رأي تجمیعی نقض شده است؟

 پاسخ:

ملاك اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب  1392ب قانون مجازات اسلامی مصو 137مطابق ماده 

هاي تعزیري از درجه یک تا پنج از بابت ارتکاب جرم عمدي و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات

محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب 

ک تا شش دیگري شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام جرم عمدي تعزیري درجه ی

مرتکب جرم عمدي درجه یک تا شش شده است، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ 

  قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



  
 

1401/12/07    

7/1401/943   

  ح  943-175-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه علیدر مواردي که در راستاي اجراي حکم یا قرار تأمین خواسته، دستور موقت و نظایر آن، اموالی از محکوم

به را مطرح علیه تقاضاي اعسار از پرداخت محکومشود و سپس محکومدر واحد اجراي احکام توقیف می

نسبت به شناسایی اموال  1394وب هاي مالی مصکند، دادگاه اصولاً در اجراي قانون نحوه اجراي محکومیتمی

شده مبادرت به قانون یاد 11علیه اقدام و با ملاحظه تمامی جوانب امر؛ از جمله ماده هاي محکومو دارایی

ده پرداخت یا اقساط سررسید شعلیه پیشنماید. چنانچه محکومبه میپذیرش درخواست اعسار و تقسیط محکوم

شده رفع توقیف کند؟ علیه از اموال توقیفبایست به درخواست محکوممیرا پرداخت کند، آیا اجراي احکام 

به، به علیه و تقسیط محکومکه، مقصود مواردي است که در دادنامه راجع پذیرش اعسار محکومتوضیح آن

ل ااي نشده است؛ اما بدیهی است دادگاه با ملاحظه مجموع امولزوم ادامه توقیف یا رفع توقیف از اموال اشاره

به علیه از جمله اموال توقیفی، مبادرت به پذیرش درخواست اعسار وي و تقسیط محکومهاي محکومو دارایی

  نموده است.

 پاسخ:

علیه از جمله اموال توقیفی در اجراي قرار تأمین در فرض سؤال که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم

علیه و لحاظ مجموعه درآمد وي، حکم بر اعسار محکومخواسته، دستور موقت و یا اجراي حکم و همچنین با 

علیه را در پرداخت صادر کرده است، اولاً، دادگاه اعسار محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشتقسیط محکوم

پرداخت نپذیرفته و رد کرده است؛ لذا تا حد مبلغ مزبور موجبی براي رفع توقیف از اموال توقیفی حد مبلغ پیش

  ندارد.  وجود

که دادگاه در تعیین مبلغ و مدت اقساط، اموال توقیفی را مد ثانیاً، راجع به اقساط سررسید شده با توجه به این

 علیه از آن رفع توقیفنظر قرار داده است، لذا موجبی براي بقاي مال توقیفی نیست و به درخواست محکوم

علیه ز محل اموال توقیفی به منزله عدم توانایی محکومبه با وجود امکان وصول اشود؛ زیرا تقسیط محکوممی

به بدون بررسی و مدنظر قرار شده است؛ اما اگر تقسیط محکومو عدم امکان وصول اقساط از محل مال توقیف



اده باشد، به مدخلیت نددادن اموال توقیفی صورت گرفته باشد، یعنی دادگاه اموال توقیفی را در تقسیط محکوم

، 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 11رسد با عنایت به ملاك تبصره یک ماده به نظر می

امکان وصول اقساط سررسید شده از محل اموال توقیفی وجود داشته باشد. در هر حال، چنانچه مرجع مجري 

بایست رفع ابهام را حکم در خصوص نحوه اجرا و تعیین حدود و ثغور مفاد دادنامه با ابهامی مواجه باشد، می

  کننده حکم درخواست و برابر نظر آن مرجع اقدام کند.از دادگاه صادر

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/03    

7/1401/937   

  ح  937-239-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شده قانون نظام صنفی کشور واحدهاي صنفی در صورت عدم اجراي تکالیف تعیین 28از ماده » هـ«مطابق بند 

این ماده، فرایند  1گردند و برابر تبصره شده، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میدر قانون یاد

قانون  17 تعطیلی منوط به اعلام اتحادیه و رأساً از طریق نیروي انتظامی است. از آنجا که بر اساس ماده

مذکور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاري کشور را رعایت نمایند و قانونگذار در مقام تمثیل به 

ط به هاي مربوقوانین صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازي محیط کار و دستورالعمل

هاي شود نیز اشاره کرده است، آیا اتحادیهربط ابلاغ میگذاري و خدمات که از سوي مراجع قانونی ذينرخ

صنفی علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مکلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف مربوط 

  نیز هستند؟

 پاسخ:

قانون نظام صنفی کشور  17اولاً، منظور از قوانین و مقررات جاري کشور که افراد صنفی به موجب ماده 

قانون مذکور  68مکلف به رعایت و اجراي آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده  12/6/1392اصلاحی 

 2هاي صنفی موضوع ماده شوند، آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در فعالیتبه جریمه نقدي محکوم می

رد رعایت مو بایدقانون نامبرده یعنی تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و ارائه خدمات از سوي فرد صنفی می

شده و اجرا قرار گیرد و در این قانون نسبت به آنها حکمی بیان نشده باشد. بدیهی است که قوانین و مقررات یاد

  از حوزه مربوط به جرائم کیفري موضوعاً خارج است.

با اصلاحات و الحاقات  1382قانون نظام صنفی کشور مصوب  7ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ذیل ماده 

هاي مقرر در قانون مذکور است و حکم مقرر در بعدي، هدف از تشکیل اتحادیه، انجام وظایف و مسؤولیت

ه ، با عنایت ب»اعلام اتحادیه«قانون نظام صنفی مبنی بر تعطیلی موقت واحد صنفی با  28تبصره یک ماده 

سو و در راستاي ماده این ماده، هم» ه«و » د«، »ج«، »ب«، »الف«گانه مذکور در بندهاي احصاء مصادیق پنج



طور که در بند اولاً گفته شد، اقداماتی که در راستاي مبارزه با جرائم علیه بهداشت این قانون است و همان 28

  گفته موضوعاً خارج است.قانون پیش 28گیرد، از قلمرو ماده و سلامت عمومی، قاچاق و غیره صورت می

  

 محمدي باردئی دکتر احمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/03    

7/1401/925   

  ك  925-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دیوان عالی کشور درخواست  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  280و  480با عنایت به مواد 

لیه اعرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوعاعاده دادرسی درباره دادنامه کیفري را پذیرفته و پرونده را به شعبه هم

علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأي در مقام رسیدگی به درخواست محکوم

که صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأي دادگاه قبلی ایندرباره اتهام جدید است یا 

  و صدور حکم برائت است؟

 پاسخ:

عرض پس از تجویز اعاده رسیدگی دادگاه هم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  480مطابق نص ماده 

عرض در ؛ بنابراین دادگاه همدادرسی، رسیدگی ماهوي است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است

قانون آیین دادرسی  280هاي مذکور در ماده رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت

و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي مورد  1392کیفري مصوب 

که رأي مقتضی صادر میکند؛ قابل ذکر است با توجه به ایناعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و 

تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در عرض نمیشود، دادگاه هماعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می

  دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.

 محمدي باردئیدکتر احمد 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/02    

7/1401/920   

  ك  920-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کند؛ اما که بعضاً متهم سند مورد ادعاي جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمیدر بزه جعل با توجه به این

وي وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست 

ناسی که نظریه کارشبزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعاي جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این

عدم  راز کرد ورغم عدم وجود نظریه کارشناسی احتوان جعلی بودن را بهطریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می

رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از ارائه سند مورد ادعاي جعل توسط متهم به

نه تواند به عنوان یک قریآن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودي سند ارائه نکرده است، می

  تلقی شود.

 پاسخ:

نماید در مواردي که متهم از ارایه سندي که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداري می

پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان

ربط اشد و مقام قضایی ذيبکننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمیرسیدگی

اتخاذ تصمیم نماید و  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  160باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 

اي بر ارتکاب جرم تواند به عنوان قرینهعدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوي متهم بدون عذر موجه می

  باشد.» مثبت وقوع جعل«جرم،  جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/03    

7/1401/910   

  ك  910-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب  60و ماده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  29چنانچه در اجراي ماده 

مجازات جزاي نقدي به لحاظ عجز از پرداخت و عدم وصول جزاي نقدي از طریق دیگر به حبس تبدیل شود و  1392

آموزي و اشتغال علیه در زندان باشد، جهت اعطاي تسهیلات به زندانی از جمله مرخصی و اعزام به مراکز حرفهمحکوم

  گیرد یا جزاي نقدي؟قرار تأمین وثیقه یا کفالت مجازات، حبس ملاك قرار می در تعیین میزان

 پاسخ:

آموزي، تحصیل علوم و فنون و اشتغال، که در اعطاي مرخصی زندانیان و اعزام آنان به مراکز حرفهنظر به این

مطابق  1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب نامه اجرایی سازمان زندانآیین 182مطابق ماده 

قانون قاچاق  60جا که حبس بدل از جزاي نقدي موضوع ماده شود و از آنقانون آیین دادرسی کیفري رفتار می

ین مناسب براي اعطاي کالا و ارز ناشی از الزام قانونی بوده و مجازات اصلی جرم نیست؛ بنابراین اخذ تأم

هاي که حاوي مؤلفه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  250مرخصی به این محکومان بر اساس ماده 

قط ها صورت گیرد و نه فسازي تأمین باید بر مبناي تمام این مؤلفهپذیرد و متناسبمتعددي است صورت می

جزاي نقدي مقرر در حکم با احتساب ایام بازداشت مجازات جرم مورد نظر؛ بنابراین در فرض سؤال، مجازات 

و حبس تحمل شده به عنوان بدل از جزاي نقدي، فقط یکی از معیارهاي صدور قرار تأمین است و در نتیجه، 

  شود.مجازات حبس بدل از جزاي نقدي در این خصوص لحاظ نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/06    

7/1401/897   

  ح897-16/6-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره  1389در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 

ار به رغم اخطبینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و بهاین قانون، توقیف وسیله نقلیه پیش 8ماده 

اي صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا مالک براي پرداخت جرایم و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه

ا توان عدم مراجعه ریموتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا م

به عنوان اعراض مالک تلقی کرد و احکام اموال بلاصاحب را جاري دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی 

  از زمان توقیف در پارکینگ سپري شده است.

 پاسخ:

قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موارد  140اولاً، اسباب تملک در ماده 

  چهارگانه است.

ثانیاً، مالی که از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحی است که قانون مدنی حیازت آن را با شرایط مذکور 

» اعراض«ست؛ زیرا واژه این قانون، موجب تملک دانسته ا 147و  146در قانون مدنی؛ از جمله با لحاظ مواد 

در احیاء «قانون مدنی و ذیل باب پنجم از قسمت اول کتاب دوم جلد اول قانون مدنی با عنوان  178در ماده 

  آمده است.» اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

 لنظر نمودن مالک از آن ماکند که حاکی از صرف شده، اعراض در صورتی صدق میثالثاً، بنا به مراتب یاد

ر نظاي بر صرف صدق کند؛ بنابراین، در مواردي که قرینه» مال مباح«باشد؛ به نحوي که بر آن مال، عنوان 

  کردن از مال وجود نداشته باشد، استصحاب مالکیت جاري خواهد بود.

 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 8رابعاً، در فرض سؤال که وسیله نقلیه از جمله در اجراي تبصره ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط مأموران راهنمایی و رانندگی توقیف شده است، در مواردي  1389مصوب 

دهد عدم قرینه بر عدم اعراض نیز وجود دارد؛ از جمله گاهی اوضاع و احوال مالک وسیله نقلیه نشان می

 ها و مانند آن است.ي پرداخت جریمهمراجعه او براي رفع توقیف ناشی از عدم توانایی مالی یا غیر مالی او برا



اي که ممکن است فردي که وسیله نقلیه از او توقیف شده است، مالک واقعی نبوده و به همین دلیل انگیزههمچنان

  خبر است.که مالک اصلی از توقیف مال خود بیبراي مراجعه نداشته باشد؛ در حالی

اي پرداخت جرایم متعلقه و تحویل وسیله نقلیه، اعراض وي شده، صرف عدم مراجعه مالک بربنا به مراتب یاد 

  توان احکام مال بدون صاحب را بر چنین اموالی جاري کرد.شود و نمیاز مالکیت آن تلقی نمی

خامساً، ارائه راهکار در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیفی فرض استعلام، از وظایف این اداره کل 

  خارج است.

  

 محمدي باردئیدکتر احمد 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/24    

7/1401/884   

  ح 884-76-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه ضمان درك معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی مؤجل باشد و یا چک موضوع 

هیأت عمومی  1400/11/1مورخ  811ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

ستحق دریافت غرامت موضوع رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار م

  باشد؟یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) می

  پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور،  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733در آراي وحدت رویه شماره 

للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ خریدار جاهل به مستحق

دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) و بر اساس 

ر کند. بدیهی است دموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میمیزان افزایش قیمت (تورم) ا

تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاك تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وي بخشی از 

است و در صورت عدم پرداخت ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاك محاسبه غرامت یادشده 

کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب مؤجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت 

  ناشی از کاهش ارزش ثمن و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/12/10    

7/1401/879   

  ح  879-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

که اعاده  1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 440به موجب ماده 

جا که فلسفه اعاده دادرسی نقض رأي غیر دادرسی مجدد به همان جهت قبلی فاقد مجوز قانونی است. از آن

صائب با جهات منطقی و قانونی است، چنانچه موضوع اعاده دادرسی ابتدایی سند مکتوم جدیدالکشف باشد که 

قانون یادشده  440و  426آیا با جمع مواد  به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد و به صدور رأي منجر شود،

و فلسفه اعاده دادرسی، طرح مجدد اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم دیگري در حین دادرسی با این فرض 

ماده  7تواند با استفاده مجدد از بند پذیر است؟ به عبارت دیگر، آیا خواهان میکه جدیدالکشف باشد، امکان

، با اسباب مختلف، خود 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب دادگاه قانون آیین دادرسی 426

  اعاده دادرسی نماید؟

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 440در ماده » جهت«منظور از 

ابراین، در فرض سؤال که سندي قانون یادشده نیست؛ بن 426هاي موضوع ماده صرف استناد به یکی از بند

شده، مبناي درخواست اعاده دادرسی جدید غیر از سندي که سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسی مطرح

  قرار گرفته است، جهت جدید تلقی و منعی براي رسیدگی به درخواست وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق



  
 

1401/12/14    

7/1401/873   

  ح  873-29/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

توسط یکی از مالکان مشاعی اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از  1379/9/5یک باب ملک تجاري در تاریخ 

اجاره داده شده و سرقفلی آن نیز به مستأجر واگذار شده است؛ متعاقباً » الف«سوي دیگر مالکان به شخص 

شخص دیگري (شخص ب) با وضعیت موجود سه دانگ ملک را از برخی مالکان مشاعی خریداري کرده است. 

الذکر (شخص ب) دادخواستی مبنی بر تخلیه به طرفیت مستأجر (شخص الف) مطرح کرده خیردر حال خریدار ا

صرفاً مالک سه دانگ از شش دانگ ملک تجاري است و یک و نیم » ب«که شخص است. با توجه به این

از  کیاکنون به عنوان یکه فرزند موجر بوده و همدانگ آن متعلق به ورثه موجر است و مستأجر به دلیل این

الارث مالک شده است و یک و نیم دانگ باقیمانده آن نیز متعلق به ورثه، قسمتی از ملک را به عنوان سهم

ر هاي زیاند، خواهشمند است به پرسشکدام تخلیه ملک را درخواست نکردهدیگر مالکان مشاعی است که هیچ

  پاسخ دهید:

  آیا دعواي تخلیه قابلیت استماع دارد؟ -1

، آیا 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2ت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تبصره در صور -2

  دادگاه بدون تقدیم دادخواست مطالبه سرقفلی مجوزي براي تعیین سرقفلی دارد؟

در «دارد: ) که بیان می78/2/1913نامه اجرایی قانون مذکور (اصلاحی آیین 17با توجه به صراحت ماده  -3

تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی قانون، چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد می 4موارد مذکور در ماده  غیر

 توان بدون؛ آیا می»باشدمحل وقوع ملک درخواست احقاق حق نمـاید این امر مانع اجـراي دستـور تخلیـه نمی

  تعیین سرقفلی حکم به تخلیه صادر کرد؟

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  6ماده  2ه، با توجه به صراحت تبصره در صورت صدور حکم بر تخلی -4

که مقرر نموده است مستأجر هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد، حکم تخلیه  1376

  شود؟ چگونه اجرا می



بدانیم، با توجه به که صدور حکم به پرداخت سرقفلی را به ارائه دادخواست حقوقی موکول در صورتی -5

اند، که دیگر مالکان مشاعی دادخواستی جهت تخلیه ملک از سوي مستأجر و دارنده سرقفلی مطرح نکردهاین

  توان خواهان را به تمام قیمت عادله روز سرقفلی محکوم کرد؟آیا می

جر و دارنده حق که خواهان تخلیه صرفاً مالک سه دانگ از ملک تجاري است، آیا مستأبا توجه به این -6

بایست دادخواست مطالبه سرقفلی را صرفاً به طرفیت ایشان مطرح کند یا به طرفیت تمامی مالکان سرقفلی، می

  مشاعی؟    

 پاسخ:

السهم خواهان ، به نسبت قدر1376دعواي تخلیه ملک مشاع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -1

  قابل استماع است.

، مطالبه سرقفلی به قیمت عادله 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2با عنایت به تبصره  -2

  روز توسط مستأجر، نیازمند تقدیم دادخواست نیست.

هیأت وزیران با  19/2/1378نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آیین 17اولاً، ماده  -3

  صرف از فرض سؤال است. اصلاحات و الحاقات بعدي من

، با توجه به ذیل 1376ثانیاً، در خصوص اجاره اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود و در تعیین قیمت  6ماده  2تبصره 

عادله روز سرقفلی، با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک همه عواملی که عرفاً مؤثر است، باید لحاظ 

به چه قیمتی واگذار شود؛ به گونهاي که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً 

  شود.می

قانون  6ماده  2ثالثاً، هرگاه موجر دعواي تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 

، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، 1376روابط موجر و مستأجر مصوب 

اید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین نماید؛ زیرا زمان قطعی شدن و الاصول نبگونه موارد علیدادگاه در این

اجراي حکم تخلیه در هنگام صدور رأي معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به 

  قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن.

قانون روابط موجر و مستأجر ، در فرض سؤال که ملک مشاعی مشمول 2با توجه به پاسخ سؤال  -5و  4

قانون  6ماده  2و محل کسب است و سرقفلی آن به مستأجر واگذار شده است، وفق تبصره  1376مصوب 



شده، تخلیه ملک منوط به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه به مستأجر است. (با لحاظ عدم تعلق یاد

جا که در نهایت کل است) و در فرض سؤال، از آن سرقفلی به آن بخش از حصه مستأجر که خود مالک آن

شود، سرقفلی مستأجر به قیمت یادشده باید توسط خواهان به نحو کامل پرداخت شود و به نظر ملک تخلیه می

ز السهم خود اتوان در این فرض، خواهان تخلیه را صرفاً ملزم به پرداخت سرقفلی به نسبت قدررسد نمیمی

اي مستلزم تضییع حق مستأجر و طرح دعواي بعدي به طرفیت دیگر یرا چنین عقیدهملک مشاعی دانست؛ ز

ه و یا سند الحسنمالکان مشاعی براي مطالبه مابقی سرقفلی است. الغاي خصوصیت از ودیعه یا تضمین یا قرض

واهان خ این قانون و تسري آن به سرقفلی مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است  4تعهدآور موضوع ماده 

السهم دیگر مالکان مشاعی علیه آنان طرح دعوا تواند متعاقب پرداخت کامل سرقفلی، به نسبت قدرتخلیه می

  کند.

  هاي فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.با توجه به پاسخ -6

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/03    

7/1401/869   

  ح  869-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

کننده قرار شخصاً یا بر اساس تذکر مقام ارجاع در فرض صدور قرار امتناع از رسیدگی، چنانچه قاضی صادر

  پذیر است؟به خطاي خود در صدور این قرار پی ببرد، آیا عدول از قرار امکان

 پاسخ:

براین شود؛ بنادادرس نیست؛ زیرا قرار نهایی قاطع دعوا محسوب نمیقرار امتناع از رسیدگی مشمول قاعده فراغ 

شده، پس از صدور قرار شخصاً یا بر اساس تذکر مقام ارجاع به کننده قرار یاددر فرض سؤال که قاضی صادر

  اشتباه خود در صدور قرار امتناع از رسیدگی پی برده است، منعی براي عدول از آن ندارد.

 باردئی دکتر احمد محمدي

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/02    

7/1401/833   

  ك  833-168-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

این قانون  302قانون آیین دادرسی کیفري (... که مجازات آنها مشمول ماده  48آیا قید مذکور در تبصره ماده 

یگر، یافته است؟ به عبارت دگردد یا تنها ناظر بر جرائم سازماناست ...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می

آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، 

  این قانون باشد؟ 302زات آنها مشمول ماده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجا

 پاسخ:

 5اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده 

که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

د در تفسیر مواد بعدي این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی بیان کرده است و بای

» همچنین«از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  48ماده 

که عبارت حکایت از آن دارد » یافتهجرایم سازمان«و » جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی«بین دو عبارت 

به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز » این قانون است 302که مجازات آنها مشمول ماده «

  تسري دارد.

یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین  48ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 

و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلاي و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا 

مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات 

باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلاي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302آن مشمول ماده 

یادشده، صرف نظر  48ستري طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده دادگ

هاي شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا از ویژگی

  هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.

 ردئیدکتر احمد محمدي با

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/07    

7/1401/810   

  ح  810-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي را جهت دریافت هاي تخلیه، ضابطهبراي تمامی پرونده 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  159ماده 

رفاً ناظر بر عشر صاند که دریافت نیمعشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیدهنیم

اشد را بشود و دستور تخلیه فوري که فاقد اجراییه میاحکام تخلیه عادي است که به صدور اجراییه منجر می

عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده، شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیممل نمیشا

اخذ  عشر دولتیخواهشمند است اعلام فرمایید آیا براي اجراي دستور تخلیه، باید توسط واحد اجراي احکام نیم

  شود؟

 پاسخ:

قانون محاسبات عمومی  11اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 

، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و 1366کشور مصوب 

  عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد. 

ر گیرد، حکم مقرر دي دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت میکه اجراثانیاً، نظر به این

قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  160ماده 

  منتفی است. 

مورد اجاره  به نحو اطلاق در خصوص تخلیه 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  159ثالثاً، هرچند ماده 

هاي قانون وصول برخی از درآمد 3ماده  22جا که بند غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آن

با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزینه مذکور را مقید به اجراي  1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

یادشده قابل  159ه از شمول حکم خارج است، حکم ماده احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلی

  تسري به دستور تخلیه صادره از شوراهاي حل اختلاف نیست. 



اجراي آراي قطعی شوراهاي حل اختلاف را مطابق  1399قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  29رابعاً، ماده 

جمله به سبب عدم صدور اجراییه در مقررات اجراي احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از 

  خصوص تخلیه، اجراي دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است.

هاي کل کشور راجع به هزینه 1400قانون بودجه سال  16هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره خامساً، تعرفه

اري نیز قابل اجرا براي سال ج 1401دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال 

رئیس محترم قوه  28/1/1396سازي در اخذ هزینه دادرسی مصوب بخشنامه یکنواخت» ج«است و در بند 

اي تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجراي دستور تخلیه موضوع قضاییه، براي اجراي دستور تخلیه هزینه

  باشد.رایی نمیقانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزینه اج

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/15    

7/1401/804   

  ح  804-88-1401شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتی که خواهان (شرکت تجاري) دعواي ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک براي چک را مطرح کند و 

ثمن مقید به تحویل مبیع و مقدمات دیگر بوده است و لذا مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ  مدعی شود پرداخت

گواهی عدم پرداخت را نادرست دانسته و به سبب اضرار (مسدودي حساب شرکت)، ابطال گواهی مذکور را درخواست 

  هاي زیر پاسخ دهید:کند، خواهشمند است به پرسش

  مستقل و بدون وجود دعواي دیگر (مطالبه وجه) قابل استماع است؟آیا دعواي مذکور به صورت  -1

پذیر نیست و براي دعواي مطالبه چک قرار عدم استماع صادر کند، چنانچه دادگاه احراز کند وصول چک امکان -2

  آیا براي دعواي دیگر (ابطال گواهی عدم پرداخت) حضور بانک به عنوان خوانده ضرورت دارد؟

صادرکننده چک مدعی مقدور نبودن وصول چک به جهت تعهدات دعواي پایه است؛ اما بانک مکلف  جا کهاز آن -3

به نظارت بر شروط قراردادي مندرج در سند تجاري نیست، آیا عمل بانک نادرست است و قبول ادعا و ابطال گواهی 

  پذیر است؟عدم پرداخت امکان

 پاسخ:

وجه چک مقید به تحویل مبیع بوده و خواهان، دعواي ابطال گواهی عدم در فرض سؤال که در قرارداد پایه، پرداخت 

با اصلاحات و الحاقات  1355قانون صدور چک مصوب  3پرداخت صادره از بانک را مطرح کرده است، وفق ماده 

 طکننده موظف است در تاریخ چک، معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد و وجود یا فقدان شربعدي، صادر

باشد. بانک نیز صرف نظر از شروط مقرر بین طرفین موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است. نافی تکلیف وي نمی

قانون  315این قانون و ماده  314ناظر بر ماده  1311و بعد قانون تجارت مصوب  274از طرفی مقنن به موجب مواد 

خت آن را مطالبه کند؛ بنابراین، براي ابطال گواهی عدم یادشده، به دارنده حق داده است که ظرف موعد قانونی پردا

رت نیت باشد که در این صوکه، ممکن است دارنده با حسنویژه آنپرداخت که برابر قانون صادر شده موجبی نیست؛ به

ت یابطال گواهی عدم پرداخت بر خلاف اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاري است؛ بنابراین، دعواي فوق قابل

  استماع ندارد. با توجه به مراتب یادشده پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1401/745   

  ح  745-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  1361و قانون توزیع عادلانه آب مصوب  1347با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

هاي آب فاقد پروانه نامه اجرایی آن و همچنین قانون تعیین تکلیف چاهاصلاحات و الحاقات بعدي و آیین

  ، خواهشمند به پرسش زیر پاسخ دهید:1389برداري مصوب بهره

اشخاص علیه اشخاص مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوي اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص و 

هایی از جمله اثبات حقابه، اجازه شرب و مصرف، همچنین الزام به صدور پروانه پیرامون عناوین و خواسته

  ها، کدام است؟ ها و چشمهها و چاهزمینی و رودخانهمصرف از آبهاي زیر

با اصلاحات و  1361 هاي سه نفره و پنج نفره موضوع قانون توزیع عادلانه آب مصوبدادگاه عمومی؛ هیأت

ون هاي آب فاقد پروانه؟ (به عبارت دیگر، کمیسیالحاقات بعدي و یا کمیسیون سه نفره قانون تعیین تکلیف چاه

  زمینی)؟هاي زیرسه نفره آب

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به اعتراض  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  19اولاً، وفق ماده 

یأت سه نفره موضوع این ماده پیرامون تعیین میزان مصرف معقول آب براي امور کشاورزي یا صنعتی به رأي ه

دیل آن اند و تبیا مصارف شهري از منابع آب کشور براي اشخاص حقیقی یا حقوقی که از گذشته حقابه داشته

صدور پروانه مصرف  به اجازه مصرف معقول و همچنین اعتراض به تصمیم آن هیأت راجع به صدور یا عدم

تواند اعتراض خود نسبت به رأي هیأت معقول، بر عهده هیأت پنج نفره موضوع این ماده است و معترض می

هاي صالح مطرح کند؛ بر این اساس، دعاوي الذکر پیرامون هر یک از موضوعات یادشده را در دادگاهاخیر

هاي الذکر به ترتیب یادشده، قابل طرح در دادگاهرالذکر نسبت به موضوعات صداشخاص علیه تصمیم هیأت اخیر

  دادگستري است.

زمینی بر عهده کمیسیون هاي زیرثانیاً، رسیدگی به اختلافات و دعاوي اشخاص علیه دولت مربوط به آب

هاي آب فاقد پروانه ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه 5هاي زیرزمینی موضوع تبصره رسیدگی به امور آب



هیأت وزیران است و  28/1/1390نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 14و ماده  1389برداري مصوب بهره

این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به دعاوي اشخاص بر غیر دولت را ندارد. آراء این کمیسیون به موجب ذیل 

  ماده واحده یادشده، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري است. 5تبصره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی  24/4/1399مورخ  792توجه به رأي وحدت رویه شماره ثالثاً، با 

ماده واحده  5هاي زیرزمینی موضوع تبصره به اعتراض دولت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب

  در صلاحیت دیوان عدالت اداري است.  1389برداري مصوب هاي آب فاقد پروانه بهرهقانون تعیین تکلیف چاه

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  14رابعاً، به موجب تبصره یک ماده 

ت برداري از چاه یا قناتصمیم وزارت نیرو راجع به نقصان یا خشک شدن آب منابع مجاور به سبب حفر و بهره

، در صلاحیت محاکم دادگستري است. بر این اساس و با عنایت به مراتب الاحداث در اراضی غیر محیاهجدید

بایست وفق مستندات قانونی یادشده، بر حسب موضوع اعتراض و طرفین آن حکم قضیه متفاوت است و می

  یادشده اقدام شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/09    

7/1401/599   

  ح 599-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر اعلام نموده است: شرکت به استحضار می

به دولت و عدم تأمین توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

به قانون تنظیم بخشی از  قانون الحاق برخی مواد 24ماده » ج«و بند  1365و توقیف اموال دولتی مصوب 

اساسنامه  2باشد؛ این در حالی است که این شرکت برابر با ماده نمی 1393مصوب  2مقررات مالی دولت 

مربوطه وابسته به وزارت ورزش و جوانان و صددرصد دولتی بوده و بودجه آن از طریق سازمان برنامه و 

به نوعی همطراز مؤسسات دولتی محسوب و مشمول  شود و به موجب مستندات پیوست،بودجه کشور تأمین می

باشد. خواهشمند می 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب قانون نحوه پرداخت محکوم

  است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

 پاسخ:

صرفاً ناظر بر  1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم

هاي دولتی (در فرض سؤال شرکت توسعه و نگهداري اماکن ها و مؤسسات دولتی است و شرکتوزارتخانه

  ورزشی کشور) مشمول این قانون نیستند.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  24ماده » ج«شایسته ذکر است هرچند بند 

قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده ، دستگاه4/12/1393) مصوب 2دولت (

هاي را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت 1386

  دولتی است:

 1365صوب به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی منخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم 

ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه و اعطاي مهلت به وزارتخانه

علیه باید بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومشود و بالطبع براي پیشکل کشور منظور می



یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده  24ماده » ج«پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند 

  است.

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«دوم، بند 

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده تکلیفی براي سازمان مدیریت و برنامه 4/12/1393

هاي دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت

ا ه فعلی) نیست تریزي کشور (سازمان برنامه و بودجها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهبودجه این شرکت

له یا اجراي احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی ها کسر و به محکومبه را از بودجه سنواتی آنبتواند محکوم

قانون مدیریت  5هاي اجرایی موضوع ماده دستگاه«که اطلاق عبارت گونهو ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان

ده، مؤسسات یا نهادهاي رسمی عمومی غیردولتی که در یادش 24ماده » ج«مذکور در بند » خدمات کشوري

گیرد؛ زیرا اند را در برنمیبا اصلاحات بعدي قید شده 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5ماده 

ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

هاي دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص صاص مبالغی به شرکتفعلی) نیست. همچنین اخت

  بودجه سنواتی است.

توان همطراز مؤسسات دولتی قلمداد هاي دولتی را نمیثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، شرکت

صلاحات بعدي، بخشی با ا 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  2کرد؛ زیرا مؤسسه دولتی وفق ماده 

دهد که وظایف گانه و سایر مراجع قانونی است، انجام میاز وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه

قانون مزبور و بند  4هاي دولتی بنگاه اقتصادي هستند و برابر ماده مزبور حاکمیتی است؛ در حالی که شرکت

با  1386) قانون اساسی مصوب 44ل چهل و چهارم (هاي کلی اصقانون اجراي سیاست 13ماده » الف«

گري بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امر تصدي 1387اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي اسلامی و 

 توانند با رعایت تشریفات قانونیهاي دولتی میباشد. از طرفی برخلاف مؤسسات دولتی، شرکتها میعهده آن

  به شرکت خصوصی تبدیل شوند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1401/444   

  ع  444-66-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی  1334قانون شهرداري مصوب  99آیا کمیسیون موضوع ماده  -1

هاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم و صدور رأي در خصوص ساختمان

  روستاها را دارد؟

  مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟  -2

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1374ها مصوب که، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغتوضیح آن

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري  1388قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 

  و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است.

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1334قانون شهرداري مصوب  99ماده  3بند  2تبصره  با توجه به مفاد -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 10و  3لحاظ مواد 

ه روستا که داخل محدودرسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آن

ها باشد، در یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت  99ماده  3بند  2صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 

دامپروري و کشاورزي و غیر آن هاي مربوط به واحدهاي دامداري، و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان

  وجود ندارد.

نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده آیین 10وفق ماده  -2

قانون تغییر نام وزارت  8با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده  10/2/1391روستاها مصوب 

به تصویب هیأت وزیران  1353آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 

رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا  3ماده شود. همچنین مطابق معاون امور عمرانی استانداري تعیین می



قانون تشکیلات، وظایف و  78الحاقی به ماده  11و همچنین بند  1384ها مصوب و شهرك و نحوه تعیین آن

با اصلاحات بعدي، در روستاهاي داراي  1375انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  ر پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاري مربوط است. دهیاري و طرح هادي مرجع صدو

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/15    

7/1401/363   

  ك  363-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

) و ابهامات موجود خواهشمند 1399مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی  500با عنایت به ماده 

  هاي زیر پاسخ دهید: است به پرسش

بین  »واو«گذار از حرف الذکر چیست؟ با توجه به استفاده قانونمنظور از القائات روانی در صدر ماده فوق -1

ات ئهاي کنترل ذهن و القاهاي کنترل ذهن و القائات روانی، آیا جهت تحقق بزه، استفاده از شیوهعبارت شیوه

هاي کنترل ذهن که با عنایت به سیاق ماده استفاده از شیوهروانی در هر دو بند ذیل ماده الزامی است و یا آن

  مربوط به بند اول ماده و استفاده از القائات روانی مربوط به بند دوم ماده است؟ 

افی مغایر و یا مخل با شرع مقدس الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرماده فوق 2که در بند با توجه به این -2

  اسلام به عنوان رکن مادي بزه بیان شده است، آیا بین مغایر و مخل تفاوتی وجود دارد؟ 

الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس ماده فوق 2که در بند با توجه به این -3

نظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام چیست؟ آیا این اصطلاح اسلام به عنوان رکن مادي بزه بیان شده است، م

  باشد؟ شامل تمام تعالیم فقهی عقیدتی (کلامی) اخلاقی و عرفانی اسلام است یا برخی از این تعالیم مدنظر می

الذکر باشد یا برخی از آن، آیا تمامی محتواي چنانچه منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام اعم از موارد فوق -4

شود یا فقط شامل مطالب اصولی و اساسی فقهی، اعم از اصول و فروع و جزئیات فروع را شامل می شرع

هاي آموزشی تبلیغی انحرافی در حوزه مهدویت نظیر شود؟ براي مثال، فعالیتعقیدتی و یا عرفانی اسلام می

باشد؛ اسی مذهب شیعه میها از این جهت که فروع مسائل اعتقادي در حوزه مهدویت جزء اعتقادات اسیمانی

اما جزء اصول پنجگانه دین (توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت) نیست، آیا مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام 

شود؟ یا فعالیت انحرافی که اعتقادات اساسی و مهم شیعه همچون زیارت، توسل، شفاعت و نذر را محسوب می

خواند، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب گذار میك و بدعتها را مشربرد و معتقد به آنزیر سؤال می

  شود؟ می



با توجه به اختلافات فراوان فقهی عقیدتی مذاهب مختلف اسلامی، آیا منظور از شرع مقدس اسلام شامل  -5

عشري است که در اصل دوازدهم قانون اساسی به همه مذاهب اسلامی است یا تنها مذهب حقه جعفري اثنی

آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی باید صرفاً  -6عنوان مذهب رسمی کشور بیان شده است؟ 

که شامل پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر عشري انجام شود یا ایننسبت به پیروان مذهب حقه جعفري اثنی

گري و یا فعالیت آموزشی و تبلیغی سلفیباشد؟ براي مثال، آادیان رسمی مورد تأیید در قانون اساسی نیز می

شود یا فعالیت آموزشی و تبلیغی فرق انحرافی مسیحیت نسبت وهابیت در بین اهل تسنن ایران را نیز شامل می

  شود؟ به مسیحیان مورد تأیید در قانون اساسی را نیز شامل می

 نسبت به پیروان مذهب حقه جعفريآیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی، باید صرفاً  -7

که پیروان دیگر فرق و ادیان غیر رسمی که مورد تأیید در قانون اساسی نیستند را عشري انجام شود یا ایناثنی

باشند را می دهزاشود؟ براي مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی بهائیت نسبت به افرادي که بهایینیز شامل می

  شود؟ نیز شامل می

که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مسیحیت به عنوان یک اقلیت با عنایت به این -8

که دین مسیحیت خود شامل سه فرقه اصلی کاتولیک، دینی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این

ویژه در فرقه پروتستان زیرفرقه در مسیحیت؛ به 105ها نیز شامل ارتودوکس و پروتستان است و این فرقه

هاي مسیحیت طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به رسمیت هستند، کدام یک از این فرقه

  شوند؟ شناخته می

الذکر را در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم که مقنن ماده فوقبا توجه به این -9

رجی کشور بیان نموده است، رسیدگی به این بزه در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه ضد امنیت داخلی و خا

  انقلاب یا دادگاه کیفري دو؟

 پاسخ:

انگاري ) در مقام جرم1375به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب  1399مکرر الحاقی  500ماده  -1

اي نیست این ماده به گونه 2و  1هاي است و بند هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شدهشیوه

هاي ها اختصاص یابد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نتایج به کارگیري شیوهها به یکی از این بندکه برخی شیوه

  ها منتهی شود، رکن مادي جرم محقق است.مندرج در ماده یادشده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بند



توان قائل به رابطه باشند و بین این دو واژه میاز نظر لغوي متفاوت می» مخل«و » مغایر«هاي هر چند واژه -2

باشد؛ اما برخی مغایرها، عموم و خصوص مطلق بود؛ از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر آن نیز می

به قانون مجازات  1399مکرر الحاقی  500ماده انگاري موضوع شوند؛ با وجود این، در جرمتلقی نمی» مخل«

گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر انگاري هر) با عنایت به جرم1375اسلامی (تعزیرات مصوب 

  شود.با شرع مقدس اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادي جرم محقق می

به قانون مجازات  1399مکرر الحاقی  500ده ما 2در بند » شرع مقدس اسلام«منظور از عبارت  -5و  4، 3

)، اصول اعتقادي دینی و ضروریات و مسلمات مذهب جعفري اثنی عشري 1375اسلامی (تعزیرات مصوب 

  است.

ه کفعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی که مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام باشد؛ اعم از آن -7و  6

  باشد. مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مشمول ماده یادشده میمخاطب این فعالیت انحرافی فرد 

دستورالعمل نحوه استعلام « 5و  2این بخش از استعلام مستلزم تفسیر قانون اساسی است و با عنایت به مواد  -8

گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی ، پاسخ19/9/1398مصوب » حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه

  خارج است.

) در 1375به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب  1399مکرر الحاقی  500که ماده با توجه به این -9

فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است؛ لذا جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم علیه 

قانون آیین دادرسی  303ماده » الف«شود و رسیدگی به این جرایم طبق بند امنیت داخلی و خارجی محسوب می

  است.» دادگاه انقلاب«، در صلاحیت 1392کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/12/02    

7/1401/161   

  ك  161-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون ثبت اسناد و املاك  103اگر سردفتر سندي که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند، با توجه به ماده  -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار  1310کشور مصوب 

  ؟1375قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب  540نامه خلاف واقع موضوع ماده گیرد و یا به اتهام تصدیق

المللی باشد، آیا جعل در سند که سندي که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بیندر صورتی -2

شود یا جعل در سند عادي؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده رسمی محسوب می

   المللی، در حکم قضیه مؤثر است؟بین

 پاسخ:

هر یک از مستخدمین و اجزاي « 1310قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب  103با عنایت به ماده  -1

در » ثبت اسناد و املاك عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود

ودن آن، مشمول این ماده است و فرض سؤال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول ب

بل شود قاسردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می

  تعقیب و مجازات است.

قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادي هستند که در اداره ثبت اسناد و  1287که مطابق ماده با توجه به این -2

ها و بر طبق مقررات قانونی املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن

تنظیم شده باشند و منظور از مأمورین رسمی، مأمورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و 

کند که از تسري مواد قانونی کیفري به موارد که ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفري ایجاب میایننظر به 

شده از سوي ها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیممشکوك خودداري شده و به قدر متیقن از دلالت آن

  المللی مشمول مقررات کیفري حاکم بر جعل اسناد عادي است.هاي بینسازمان

 احمد محمدي باردئی دکتر

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/24    

7/1400/1427   

  ع  1427-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، قطعه زمینی که ملی اعلام 1366قانون زمین شهري مصوب  10چنانچه اداره راه و شهرسازي در اجراي ماده 

شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را 

نیز تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقباً سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است، 

طال شود، آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري به جهت خلاف قانون بودن این اقدام اب

اي است و یا به سبب نفع مستحق قیمت منطقهمجمع تشخیص مصلحت نظام، ذي 1370دولت و نهادها مصوب 

  نفع مستحق قیمت روز است؟واگذاري اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذي

 پاسخ:

که در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوي اداره راه و شهرسازي مشخص صرف نظر از آن

نیست، در فرض سؤال که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت 

اراضی واگذاري دولت و مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر  1370ها مصوب نهاد

قانون مدنی و به سبب  316و  311غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجراي مواد 

  است.حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/12/27    

7/1400/1426   

  ع  1426-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجراي  1353ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال 

با اصلاحات و الحاقات بعدي توسط سازمان مسکن و شهرسازي  1366قانون زمین شهري مصوب  10ماده 

وري قانون افزایش بهره 9به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجراي تبصره ماده  1370تصرف و پس از سال 

(اعتراض به اجراي مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از  1389بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

الذکر، قانون اخیر 9نفع بر اساس تبصره یک ماده و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذيحالت ملی خارج 

مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی 

وضیح اي است؟ تمجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقه 1370واگذاري دولت و نهادها مصوب 

نبوده و همانگونه  1366قانون زمین شهري مصوب  9که، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده آن

که آورده شد، پیش از پیروزي انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی 

از حالت  1398ذار شده و در سال قانون زمین شهري، به عنوان اراضی ملی به افراد واگ 10در اجراي ماده 

  ملی خارج شده است.

 پاسخ:

مجمع  1370اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 

قرر م» ب«و » الف«تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین 

ا هدر ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن

هرسازي عملیات آمادهسازي در آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و ش

انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط 

  دولت و نهادهاي موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد.

ی ها و مراتع و آبخیزداري، ملتشخیص صادره از سازمان جنگلثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1366قانون زمین شهري مصوب  10اعلام شود و سپس در اجراي ماده 



هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و  24/3/1371نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 20

اختیار وزارت راه و شهرسازي و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و محدوده شهر، در 

نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذي

 تبصره یک نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیربه ذي

مکلف است به درخواست مالک  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ماده 

صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه در صورت امکان، عین زمین و در غیر این

  مین نیست.اي زکارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی براي پرداخت قیمت منطقه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
  
  

  

  


